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Purpose-Although the Humanities perform a significant role in sustainable development, it is 
often located in an inferior position than physical sciences in the less developed societies such 
as Iran. Ricœur believes that in the early formation of an event, a collective memory shapes 
and of people remains in shape of collective memory in the minds of the people toward the 
event. So, we interested to investigate the roots of the mentioned problem using Ricœur’s Idea 
that the perception toward the Humanities at the establishing and formation of university 
institution namely from Darolfonoon until now has influenced on the present status of the 
Humanities. 
Methodology-Therefor we chose three key characters of Darolfonoon: Malcom Khan, 
Nazemodole. Etezadosaltane and Etemadosaltane and tried to recognize and analyze their 
viewpoints and functions in the humanities. This study has done regarding the cultural history 
approach and a descriptive-analytic method using documentary data.  
Findings-The findings confirm we could understand the rise and formation of Darolfonoon as 
the first modern educational Institution in Iran, based on a narration of development, which 
relates the underdevelopment of Iranians to the technical and industrial weaknesses. The 
neglect of this institution of the important role of the humanities in the civilization process and 
scientific-industrial development, leads to this perception in the mind of people and 
policymakers as well. This perception, which remains in the form of collective memory, 
prevents the Humanities to achieve to its proper status in the higher education and socio-
economic development of our society. 
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  واكاوي نقش خاطره جمعي بر جايگاه و منزلت علوم انساني در نهاد دانشگاه در ايران  

 با تأكيد بر خاطره دارالفنون به عنوان نقطة عطف نهاد دانشگاه ايراني 
 ٢ سارا حسامي | ١ جاهمريم رفعت 

  rafatjah@ut.ac.ir :رايانامه، يراندانشيار گروه انسان شناسي دانشگاه تهران، تهران، ا . ١

  Sara.hesami@ut.ac.ir :دانشجوي دكتراي انسان شناسي دانشگاه تهران، تهران، ايران. ٢
  

   چكيده  اطلاعات مقاله
  مقالة پژوهشينوع مقاله: 

  
  

 ٠١/١١/١٤٠١  تاريخ دريافت: 

 ١٤/٠٢/١٤٠٢تاريخ بازنگري:  

  ٢٧/٠٢/١٤٠٢تاريخ پذيرش:  
  ٢٠/٠٨/١٤٠٢تاريخ انتشار:  

  
  
  
  

    ها: واژهكليد
ــوم  ــون، عل خــاطره جمعــي، دارالفن

خــــان انســــاني، ريكــــور، ملكم
ــلطنه، ا ناظم ــه، اعتضادالســ لدولــ

  اعتمادالسلطنه

در رشد  :  هدف انساني  علوم  غالب بنياناگرچه  در  اما  كند  مي  ايفا  مهمي  نقش  جامعه  پايدار  توسعه  و  فرهنگي  هاي 
پل ريكور بر اين باور   يافته از جمله ايران، در جايگاهي پايين تر از علوم طبيعي قرار داده مي شود.جوامع كمتر توسعه 

و در جريان شكل گيري آن خاطره اي جمعي د رويداد  بروز يك  دنبال  به  تداوم  ر  است كه  و  ايجاد شده  ذهن مردم 
يابد. تكرار اين خاطره و ذهنيت در زمان حال متضمن فراموشي برخي ابعاد آن رويداد و برجسته كردن برخي جنبه  مي

هاي ديگر و گاه تحريف آن مي گردد. در پژوهش حاضر با دغدغه واكاوي ريشه هاي اين نگرش به علوم انساني، با  
ن پيدايش و تكوين نهاد دانشگاه در ايران يعني از زمان تأسيس دارالفنون تا به امروز بر  فرض كه رويكرد زمااين پيش 

منزلت كنوني علوم انساني در خاطره جمعي مردم ما تاثير گذاشته در پي واكاوي جايگاه اين علوم در دارالفنون به عنوان 
 نقطة شروع نهاد دانشگاه ايراني پرداخته ايم. 

منظ  : شناسيروش چهره بدين  از  نفر  سه  ملكمور  دارالفنون،  كليدي  ناظم هاي  و  اخان  اعتضادالسلطنه  لدوله، 
اعتمادالسلطنه را برگزيده و ديدگاه و عملكرد آنها را در مورد علوم انساني با استفاده از مفهوم خاطره جمعي پل ريكور،  

اي انجام  اده از داده هاي اسنادي و  كتابخانه مورد تحليل قرار داده ايم. اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي و با استف
  گرفته است.

يافته هاي پژوهش مويد آن است كه پيدايش و تكوين دارالفنون به عنوان نخستين نهاد آموزشي نوين ايران : هايافته 
تفسير كرد.   ماندگي ايرانيان را در فن، تكنيك و صنعت مي داند، فهم و توان بر اساس روايتي از توسعه كه عقبرا مي 

غفلت دارالفنون از اهميت علوم انساني در فرايند مدنيت و توسعة علمي و صنعتي، يكي از زمينه هاي شكل گيري اين  
مانع تحقق جايگاه   و  دارد  قالب خاطره جمعي جضور  در  بوده كه هنوز هم  ما  و سياستگذاران  مردم  اذهان  در  نگرش 

  . د توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه ما مي شودشايسته علوم انساني در آموزش عالي و فراين
به    لفنونرا خاطره دا ). واكاوي نقش خاطره جمعي بر جايگاه و منزلت علوم انساني در نهاد دانشگاه در ايران با تأكيد بر  ١٤٠٢حسامي, سارا. ( و  رفعت جاه, مريم.: :  استناد
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  نويسندگان. ©     ناشر: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.

 
DOI :http://10.22059/ijar.2023.354100.459792          

  
 

   



 
 
 
 
 

 ١١واكاوي نقش خاطره جمعي بر جايگاه و منزلت علوم انساني در نهاد دانشگاه در ايران با تأكيد بر ...   

 

 

  مقدمه  
اي و فرهنگي انسان را مطالعه مي هاي مرتبط با ويژگيهاي تمدني، جامعههاي دانشگاهي هستند كه جنبهعلوم انساني مجموعه رشته 

مي  آموزش  و  هم  كنند  تحول  نوع  دو  ماحصل  غربي  جوامع  در  علوم  اين  بوده دهند.  خلاقيتافزا  و  تحولات  و اند؛  معرفتي  هاي 
(فراستدگرگوني  عيني  مهم  توسعه٦٣:  ١٣٩٩خواه،  هاي  جوامع  در  كه  هستند  انساني  علوم  حقيقت  در  تمدن).  جايگاه  از  ساز  يافته 

از آن برنامهبرخورداراند، و  براي  به سرمايهها  و دستيابي  اجتماعي و سياستگذاري  گرفته  ريزي  بهره  اجتماعي  نياز زندگي  هاي مورد 
جوامعي كه در تلاش براي دستيابي به توسعه هستند، مانند ايران، علوم انساني   يافته ياشود، در حالي كه در جوامع كمتر توسعهمي

انتزاعي و ذهني توصيف ميغالباً دانش اي از كليات، مفاهيم، معناها، مضامين و موضوعات غيرملموس و شوند كه با مجموعههايي 
هاي علوم انساني دريغ  اند، معمولاً از دانشلوم طبيعي قائلمقدارناپذير سر و كار دارند. در چنين جوامعي ارزش و اعتباري كه براي ع

كنند كه وضعيت موجود را نيز  دهند كه ذهن پرسشگر داشته باشيم، كمك ميشوند. اين علوم در عين اينكه به ما اين امكان را ميمي
طبيعي كه بيشتر ارتباط انسان را   برخلاف علومانساني  علوم  به چالش بكشيم، و ضمن درك آن، بتوانيم تغييرش نيز بدهيم. در واقع،  

ها و رفتارها،  ها هستند، و با ارزش كنند، در جهت فهم و كنترل رفتار عملي، ذهني و فكري انسانبا محيط عيني و فيزيكي برقرار مي
هدف    .مال انسان اثرگذار باشندتوانند در ايجاد يك زندگي بهتر و در جهت رشد و كها سروكار دارند، و ميتصورات و معنويات انسان 

شيوه  شناخت  و  فهم  گسترش  و  تعميق  به  كمك  علوم،  آن اين  طريق  از  كه  است  محيطي،  هايي  اقتصادي،  فرهنگي،  عوامل  ها 
  اند (عزيزي، كنيم، با هم مرتبط شدهجغرافيايي، تاريخي، سياسي، اخلاقي، مذهبي و معنوي جهت خلق جهاني كه در آن زندگي مي

به يكديگر پيوند ميانساني بخشعلوم    ).٣٤:  ١٣٨٥ انساني هستند كه ما را  به خود و  هاي مشتركي از تجارب  دهند و ما را نسبت 
آگاه مي  مهم ديگران  اين علوم مظهر خودآگاهي هر جامعه و  معنا كه  بدين  انسجام ساختار سازمانسازند.  ها و  ترين عنصر تمدن و 

كنند، معطوف به غايت هستند،  يت و كاركرد راهبردي دارند و چارچوب ساير علوم را تعيين مينهادهاي دولتي است. علوم انساني ماه
بخشند. از اين جهت در كلية كشورهاي جهان، به ويژه در جوامع  كنند، و به ساير علوم جهت ميو هدف نهايي جامعه را مشخص مي

توانند كاركرد خود را به  بخش و معنادار مي، در هيئت علوم انساني جهتاند يافته، ساير علوم كه عمدتاً كاربردي، تكنيكي و فنيتوسعه
  خوبي ايفا نمايند. 

هاي اين علوم توان به گستردگي رشتهانساني در ايران نيز به دلايل گوناگون حائز اهميت است. در اين زمينه مي  توجه به علوم  
ها نه هاي گوناگوني مواجه است. اين چالشانساني امروزه در جامعة ايران با مشكلات و چالش در آموزش عالي كشور اشاره كرد. علوم

آموخته ها دانش دار سياسي و اجتماعي شده، بلكه زندگي و سرنوشت شغلي و اجتماعي ميليوني مجادلات دامنه گيرتنها موجب شكل
انساني در ايران    توان گفت كه از زمان ظهور علوم). مي٤٨:  ١٣٩٦ها را دستخوش بحران نموده است (فاضلي،  و دانشجوي اين رشته

برانگيز باشند،  دار و چالشيدهايي مواجه بوده است. معهذا علوم انساني هر قدر مسئلهها و تردهمواره ضرورت و اهميت آن، با پرسش
اجتناب آنهمچنان ضرورت  به  بشري هستند و لاجرم همة جوامع  امروز  علوم  ناپذير جامعة  واقع  در  دارند.  نياز  از طريق ها  انساني 

ويژ  به  اجتماعي،  نهادهاي  و  روزمره  زندگي  شناخت  قابليت  تعيينافزايش  نقش  كردن  آشكار  با  انسان ه  آنها،  كننده  دگرگوني  در  ها 
مي گذشته،  تحليل  و  بازنگري  قابليت  توسعة  و  جامعه  در  شهروندي  احساس  به  تشويق  باشند،  سهيم  شهروندان  پرورش  در  توانند 

ني بخش مهمي از فرهنگ عمومي انسااي نقش اساسي ايفا نمايند. لذا علوم  هاي فرهنگي هر جامعهسان در حفظ و رشد بنيانهمان
شوند. در حقيقت انديشه، زبان و فرهنگ دهند، و صرفاً به روشنفكران، نخبگان و متخصصان مربوط نميجوامع معاصر را تشكيل مي 

يران مورد  انساني بيشتر در جامعة اهاي اخير علوم  با وجودي كه در سال  گيرند.تأثير اين علوم قرار مي اي به نوعي تحتدر هر جامعه
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توجه قرار گرفته است، ولي هنوز فاصله زيادي داريم تا اين علوم بتوانند جايگاه مناسب و مقبولي هم در بين افكار عمومي و هم در  
  گذاري جامعة ما پيدا نمايند. بدنة سياست

امعة خوب و پيشرفته و توسعه  ما بايد اين موضوع را كه امروزه در همة دنيا جا افتاده است، درك كنيم كه اگر بخواهيم يك ج
طبيعي هم وقتي  انساني اتفاق بيافتد يعني حتي علوم  طبيعي، داشته باشيم، مسير حركت بايد از بطن علوم  يافته، حتي در حوزة علوم  

بتوانند در جاي درست خود مورد استفاده قرار گيرند كه از مسير توسعة علوم  مي بگذرند و از آن زاويه مورد  برداري قرار هره انساني 
انجام   علوم  اين  جايگاه  منظور شناساندن  به  كه  هر حركتي  (پناهي،بگيرند.  است  جامعه  كل  به  بنابراين١٣٨٨  شود، خدمتي  هر   ). 

فرهنگيجامعه ارتقاء  براي  درست شناخت،  اي  راه  بايد  مردمانش  زندگي  بهبود شرايط  و  مادي  رفاه  به  دستيابي  براي  اش، همچنين 
دست آورد. مقاله حاضر نيز به دليل اهميت و ضرورت پرداختن به علوم انساني، در پي  انساني را به   گيري از علوم بهره   فهم، توسعه و

فرض كه واكاوي جايگاه علوم انساني در خاطره جمعي دارالفنون به عنوان نقطة عطف نهاد دانشگاه در ايران است. البته با اين پيش 
ي اين نهاد، بتوان اثري كه اين خاطره جمعي بعدها، در وضعيت و جايگاه علوم انساني در جامعة ايران  چه بسا با شناسايي خاطره جمع

گردانند و از اين منظر، اين مركز از  است را به اين نحو بازشناخت. در واقع معمولاً آغازگاه نهاد دانشگاه را به دارالفنون باز مي   گذاشته
نوين ايران برخوردار است. شايد تأثيرات وضعيت آن در دوران قاجار مستقيماً بر لحظة فعلي    نقش و موقعيت مهمي در تاريخ آموزش 

آموزش نوين كشور چندان روشن و مشخص نباشد، اما بدون شك دارالفنون يكي از سرآغازهاي نظام آموزش نوين در ايران امروز 
 خان ناظم السلطنه (رئيس دارالفنون)، ملكم   جار با عناوين اعتضادهاي  اواخر دوران قاشود. از اين رو، سه نفر از شخصيتمحسوب مي

اعتماد دارالفنون) و  و مدرس  (مترجم  (دانش  الدوله  از چهرهالسلطنه  دارالفنون)، كه هر يك  دارالفنون، همچنين آموختة  هاي كليدي 
خاطره جمعي پل ريكور، نحوة نگرش، ديدگاه و  اند و سعي شده است با استفاده از مفهوم  آيند، انتخاب شدهفرهنگ ايران به شمار مي

آنها نسبت به علوم انساني را به صورت توصيفي اي مورد تجزيه، تحليل و بررسي  تحليلي و با استفاده روش كتابخانه-نوع عملكرد 
  قرار گيرند.

  ملاحظات مفهومي و نظري  
پرداز فرانسوي بهره گرفته شده است. سابقة مفهوم خاطره جمعي به فيلسوف و نظريه   ٢پل ريكور   ١در اين مقاله از مفهوم خاطره جمعي 

گردد، اما در اين زمينه علوم اجتماعي از جايگاه ويژه و ويژه فلسفه و زبان، روانكاوي و نقد ادبي باز ميهاي علوم انساني و بهحوزه
شناس فرانسوي جامعه  ٣دارد، و نخستين بار در آثار موريس هالبواكس  اين مفهوم كمتر از يك قرن سابقه  تري برخوردار است.برجسته

استبه را در چارچوب تجربه١:  ٢٠٠٥،  ٤(آلان   كار رفته  افراد گذشته  نيست و  امر فردي  او، خاطره،  عقيدة  به  ياد ).  به  هاي گروهي 
بديهي مي آورند.مي امري  را  متداول كه خاطره جمعي  عقيدة  برخلاف  گونه شمهالبواكس  به  موضوع  اين  به  و  ارد،  توجه  اي عميق 

شود كه عليرغم شخصي بودن خاطره، ما آن را با ديگران تقسيم  اين واقعيت را يادآور مي «  هايي از آن را مطرح كرده است. اوجنبه
ازگو كنم به اين دليل است توانم خاطراتم را بيابد. اگر من ميشود، مقامي اجتماعي مياي كه به اشتراك گذاشته ميكنيم. خاطرهمي

توان آن  شود كه ميسازد و چيزي را سبب ميكه بازگو كردن يك عمل اجتماعي است كه آن خاطره را به خاطره ديگري متصل مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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گويي برايمان به صورت جمعي رخ  . به عبارت ديگر، ما به حكاياتي تعلق داريم كه به لطف بازگو كردنشان،ناميد  »تبادل خاطره«را  
نشانه  دهند. پسمي است.  و جمعي  ميان خاطره فردي  ارتباطي  اولين حلقه  بازگو كردن  عنوان  عمل  به  از خاطره  نيز  ديگري  هاي 
جمعي«م دارد  »ايملك  تاريخ  ).٥٠-٤٩:  ١٣٧٤ريكور،(»  وجود  با  آن  ارتباط  به  خاص  طور  به  و  خاطره جمعي  مفهوم  به  نيز  ريكور 

حال  ها تأكيد داشته و بر اين باور است كه  در رويكرد مردمان دوران كنوني به امور و پديده   پرداخته است. وي بر اهميت خاطره جمعي
توانيم روايت كه ما نمي  شوند به طوريپيوند است. خاطرات در ما مرتب منقطع مي  ةمثل گذشته و آينده تهي نيست، بلكه يك حلق

از دست مي را  زمان  مفهوم  م  دهيم.كنيم يعني  ريكور  است كه وقتي خاطرهدر واقع  برگيرندة  عتقد  در  تاريخي كه  در كار نباشد،  اي 
اي است از چيزي كه با آن مواجه شده، انجام داده يا محتمل شده است. به مردماني باشد امكان نخواهد داشت. خاطرة فرد خاطره

هي از مردم از طريق اين خاطره جمعي  هايي نيز وجود دارد كه در ميان اعضاي گروه مشترك است. گروهمين قياس، مجموعه خاطره
اين خاطره  به دسته از يك منظر،  دارند. در حقيقت،  بازگويي شده، دسترسي  و  باسازي  برايشان  اعمال گذشته كه  از رويدادها و  اي 

هايي دربارة گذشته گروه خويش اعم از خانواده،  هاي فردي است. ما در گفتاري خانوادگي و آكنده از برداشتجمعي مقدم بر خاطره
). ٥٤:  ١٣٩٤  پذيرد (داونهاور و پلاور،هاي فردي ما در متن خاطره جمعي شكل ميآييم. خاطرهاجتماع محلي، ملت و غيره به دنيا مي

مندي د. اين خاطره است كه جهتدانها ميبنابراين او به دو نوع خاطره فردي و جمعي باور دارد و تاريخ را در برگيرندة هر دوي آن
گيرد. او با ربط دادن خاطره  كند. به اين دليل كه همواره در قطب مقابل برنامه براي آينده قرار ميزمان گذشته به آينده را تضمين مي

در  هاي خاطره فردي(شخصي بودن، عمق زمان و حس پيوستگي) را براي خاطره جمعي نيز  فردي به خاطره جمعي همان مشخصه
هاي پراكندة خاطراتي را كه بر يك ). در واقع خاطره جمعي از طريق كاركرد پيوستگي قادر است تكه٤٩:  ١٣٧٤  گيرد (ريكور،نظر مي

براي نسل  آيندة آن جمع كند و تصويري منسجم از هويت جمعي آن  با اكنون و  را  هاي متمادي بسازد. از اين رو، ملت رفته است 
ار مهم  وظيفة  جمعي  ميخاطره  ميسر  را  نسلي  بين  ميتباط  سخن  خاطره  چون  مفهومي  از  ريكور  وقتي  آسيبكند.  به  و گويد  ها 

اثرش   در  وي  دارد.  نظر  نيز  خاطره  فراموشيبيماريهاي  و  تاريخ  مي 1خاطره،  درماني  ابزاري  منزلة  به  را  است، تاريخ  قادر  كه  بيند 
از اين حيزخم فراموشي هم  التيام بخشد.  را  هاي  آوري خاطرات از سويي و درمان زخمث كه تلاشي دوگانه براي جمعهاي خاطره 

). از نظر ريكور خاطره، تاريخ و فراموشي سه بعد  ٤٨:  ١٣٧٤  گيرد (ريكور،ناشي از آن از سوي ديگر است در كانون توجه وي قرار مي
هاي ز بررسي اجمالي مفهوم خاطره جمعي به آسيبكنند. لذا پس اامر گذشته هستند كه در افق انتظارات و امر واقع با هم تلاقي مي

مي آسيبخاطره  و  شكننده  اجتماعي  خاطره  ميپردازد.  كه  معنا  بدين  است،  ريشة  پذير  گيرد.  قرار  آسيب  يا  تروما  معرض  در  تواند 
هاي خاطره و، در تبيين آسيبگردد. از اين رهاي خاطره به آراي زيگموند فرويد روانكاو اطريشي باز ميهاي ريكور دربارة آسيبديدگاه 

دهد. گيرد و به طور مشخص دو مقاله از فرويد را مورد توجه قرار مي روانشناسي در ارتباط با خاطره به عاريت مي   مفاهيمي را از حوزة
كند كه با  صحبت ميبا عنوان «يادها، اجبار به تكرار و تعامل» به چاپ رسيده است، فرويد از بيماراني    ١٩١١در مقالة اول كه در سال  

ابا داشتند. اين افراد به طور مداوم و بي از درمان  هاي بيماري خود را  اختيار عارضهتكرار خاطرات مشخصي از دوران كودكي خود، 
آنان  سازي گذشته خود، به صورتي كه قابل قبول باشد، نيستند. گويي اين تكرار،  كنند و در نتيجه قادر به يادآوردن و دوبارهتكرار مي

و    جبار به تكرارافرويد به تناقض ميان دو مفهوم  كند. با توجه به اين تجربه است كه  را از مسئوليت به مثابة يك فرد آزاد مبرا مي
و بيمار با تكرار مداوم عوارض،  كند. از ديدگاه وي در اين اجبار به تكرار نوعي مقاومت در برابر خاطره وجود دارد،  اشاره مي  خاطره

كند. در اينجا فرويد از نقش بيمار در درمان خود از طريق تعامل خاطره صحبت  يار جدي در راه به خاطر آوردن درست ميسدي بس
كنيم تا از زخم مداوا براي اين است كه به خاطر نياوريم، نه اينكه تكرار مياتفاقا  كنيم  زماني كه ما تكرار ميكند  كرده و اشاره مي
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 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره  ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ١۴ 

   

 

  ). ٥٢-٥١:  همان(  زخمي انجام داد، چيرگي بر آن است در مقابل اجبار به تكرارخاطره  بايد براي درمان  كه ميچه  آن   از اين رو،شويم.  
دهد. در اينجا نيز، فرويد از  در مقالة بعدي «ماتم و ماخوليا»، فرويد دو مفهوم سوگواري و ماخوليا را در برابر هم نهاده و توضيح مي

داند؛ يعني عمل جدا كردن تدريجي خود از موضوع از عمل پذيرش از دست رفتن يك فرد ميكند و آن را عمل سوگواري صحبت مي
از  گيرد. اين ابژة  آگاهي» قرار مي-دست رفته و سپس دوباره گنجاندن آن به عنوان موضوعي زنده كه با من نوعي در مرحلة «پيش 

). سوگواري  ٨٤:  ١٣٨٢  (فرويد،  ها باشدزمين، آزادي و مانند آنتواند انساني ديگر يا حتي مفاهيم انتزاعي همچون سردست رفته مي
اي از دست رفته است، و آدمي با پذيرش از دست دادن  گرداند. ابژه اي متفاوت از گذشته برميعملي است كه ما را به زندگي به گونه 

. همة اعمال و مناسك حول عزاداري بالاخص گرددشود و به زندگي باز ميكاهد و با اين واقعيت روبرو ميآن، از درد و رنج خود مي
براي عزاي فقدان يك فرد، نه از براي مرده بلكه براي بازماندگان است. در اين عمل وظيفة مهم بيمار اين است كه تمام بندهاي 

از دست رفته متصل مي ابژة  اين  به  را  او  ناخودآگاهي كه  مقابل عمل سوگواري كخودآگاه و  در  ببرد.  بين  از  پذيرش واقعيت  كند  ه 
العاده در حس احترام به نفس و نوعي فقير است، ماخوليا عدم پذيرش واقعيت است. به نظر فرويد در ماخوليا نوعي تنزل و كاستي فوق

اي از دست رفته است و اين دهد. به اين دليل كه آدمي در ماخوليا در پي پيوستن به ابژهشدن اگوي فرد در مقياسي عظيم رخ مي
به  ٨٧كه در سوگواري، اين جهان است كه فقير و تهي گشته است(همان:  نيست. حال آن ممكن   را  نتايج روانكاوي فرويد  ). ريكور 

مي تعميم  جمعي  ميخاطره  نتيجه  چنين  و  آوردن  دهد  ياد  به  با  چون  است.  سوگواري  نوعي  خود  آوردن،  خاطر  به  عمل  كه  گيرد 
پذيريم. همچنين عمل سوگواري تمرين دردناكي است كه در  رفتن ابژة مطلوب را ميخاطرات ناخوشايند گذشته، به نوعي از دست  

شود. اختلال در عمل به ). هر جا اين دو عمل به نحوي مؤثر اعمال نشوند، خاطره دچار آسيب مي١٣٨٥افتد (ريكور،  خاطره اتفاق مي
شود. از نظر ريكور گاهي بيش از حد خاطره داريم،  ب ميخاطر آوردن، تورم خاطره و ناكامي از عمل سوگواري كمبود خاطره را سب

: ١٣٧٤آوريم و گاهي نيز با كمبود خاطره و افراط در فراموشي روبرو هستيم (ريكور، ها را به ياد ميها و ضعفيعني بيش از حد خفت
شود. خاطره زخمي  شدن خاطره مي دار و زخمي  منجر به جريحهها  ها و ضعف). بنابراين به عقيدة وي يادآوري بيش از حد خفت٤٧

از هر چيز مي شوند.  ها مانع فعاليت واقعي خاطره مينامد، قرار بگيرد. اين غليان هاي تكرار ميچه فرويد غليانتواند طعمة آنبيش 
اجازه نمي گونهيعني  به  (ريكور،دهند جامعه  بازسازي كند  را  آن  و  مواجه شده  گذشته خود  با  قبول  قابل  نظر   ).٣٥:  ١٣٧٧اي  به  بنا 

كند، كمبود خاطره و افراط در فراموشي است. فراموشي در اينجا نوعي عمل و سركوب  ريكور، آسيب ديگري كه خاطره را تهديد مي
زاي كند. جامعه به خاطر دفاع در برابر رنج حاصل از به ياد آوردن رخدادهاي آسيبخاطره است كه رنجي را به ياد آورده يا تداعي مي 

شود، چون جامعه روحية مواجه شدن با رنج حاصل از به ياد آوردن آن را  كند. گاه دستخوش فراموشي ميعي آن را سركوب مياجتما
آور گذشته و كمبود خاطره داند. تورم خاطره همان تكرار مداوم خاطرات رنجندارد. ريكور كمبود و تورم خاطره را دو روي يك سكه مي

را تكرار مي ها و  زخمهمان حالت ماخوليا است كه   تاريخي خود  از شكل خاطرات دردناك و رنج  .كنند صدمات  آور نيز براي اينكه 
دهد كه محقق را قادر نگاري ابزاري به دست ميشبح درآيند بايد روايت شده و به تاريخ سپرده شوند. در اينجا عمل تاريخي و تاريخ

ارد و آن را در گذشته قرار دهد و در نهايت تمايزي بين زمان گذشته و حال و آينده  سازد از خاطره جدا شده، شبح آن را از حال بردمي
بوجود آورد. عمل تاريخي التيامي بر دردهاي گذشته است، ضمن اينكه با جدا شدن از خاطره، توانايي بازگو كردن ديگرگونة رويدادها 

توان بازگو كرد، تمريني بسيار مهم براي  را به طرق مختلفي مي  كند. ريكور پذيرش اين كه يك واقعة مربوط به گذشتهرا فراهم مي
مي (ريكور،خاطره  حذف  ٥٦-٥٥:  ١٣٧٤  داند  با  جز  روايتي  هيچ  و  است  گذشته  از  روايت  نوعي  خاطره  كه  آنجا  از  او،  عقيدة  به   .(

خاطره سخن گفت، اما به فراموشي  توان از  شود، نمياش قرار گيرد ساخته و پرداخته نميعناصري از آن كه در راستاي هدف اصلي
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ديده همة  گنجايش  قدرت  انسان  حافظة  نكرد.  شنيدهاشاره  و  فهميدهها  و  رخدادهاي  ها  همة  كردن  فراموش  سويي  از  ندارد.  را  ها 
مي اين  گذشته  خاطرات  به  انسان  وابستگي  و  حافظه  محدوديت  برآيند  نيست.  ممكن  نيز  انسان گذشته  ادراكي  دستگاه  كه  شود 

انتخاب ميگزين به  و دست  كرده  به شي عمل  داشتن  تعلق  مستلزم  انسان  اينكه  وجود  با  است.  انتخاب  نوعي  فراموشي خود  و  زند 
اي است كه راه او را به گيرد اما حيات و پويايي او مستلزم دل كندن از همان گذشتهگذشتة تاريخي است و انسان هويتش را از آن مي

كند دهد، بايد فراموش كرد. ريكور پيشنهاد مياني كه تعلق به گذشته ما را به سمت هبوط سوق ميسمت آينده مسدود كرده است. زم
هاي گذشته ما را به طور مدام به طرف آن  هاي ناشي از زخمء به جزء يك خاطره را بيرون بكشيم و بگذاريم آسيببه جاي اينكه جز

و از اين طريق گذشته را به آينده پيوند دهيم. در اينجا علاوه بر اينكه خاطره از بكشاند، سعي كنيم از آن سرمشقي براي آينده بسازيم 
) . از اين رو، ريكور خاطره ١٣٨٥شود، كه رو به آينده دارند (ريكور، ما جدا شده و در گذشته مستقر شده، تنها عناصري از آن منتقل مي

مي انتخاب  و  آگاهي  نيازمند  و  پويا  فرآيندي  از  را  كه  به داند  پيوستگي  ايجاد حس  و  زمان  به  بخشيدن  ويژة آن عمق  كاركردهاي 
ها و امور، پديده[  هاي تاريخيتاريخ و ريشه  بارهبحثي كه ريكور درزندگي فرد از طريق پيوند گذشته و حال و آينده است. بنابراين  

اي تواند گذشتهعملكرد انتقادي تاريخ اين است كه مي  ،وي  ةها فاصله بگيريم. به عقيدتوانيم از آنكند اين است كه ما ميمي  ]باورها
شبحي بر زمان حال سايه افكنده است، دور نگه دارد و شبح را از سايه افكندنش بر حذر دارد، يعني بگوييم گذشته، گذشته   مانندكه را 

اين م  به  است.  در  زمان حال،  با  آن  رابطه  معناست كه  اين  به  بلكه  نيست  فراموش كردن  به صورت معناي  نه  است و  گذشته  قام 
شود. نتيجه فاصله گرفتن همانا توانايي بازگو كردن زمان حال. زيرا شبح كه متعلق به گذشته است مدعي زمان حال مي  درمعلولي  

رها    ]ذشتهنگرش ها و امور تاريخي و متعلق به گ[  توانيم خود را از اجبار به تكرارديگرگونه رويدادهاست. به اين گونه است كه ما مي
و  پيدايش    بتوان  رسدمي به نظر  با توجه به مباحث مطرح شده در بالا،  .    )٥٦:  ١٣٧٤ريكور،(  كنيم و اين دقيقا برابر با عمل خاطره است

، در فن  ايرانيان را  ما  ماندگيعقبجمعي كه  بر مبناي همان خاطره  تكوين دارالفنون به عنوان نخستين نهاد آموزشي نوين ايران را  
علوم انساني همواره   ،تا به امروز  دارالفنون  تأسيساز همان زمان   ، بازگو كرد. شايد به همين علت باشد كهدانستو صنعت مي  كيتكن

در واقع   است.  شتهگذا  رمستم  در ايران اثر مداوم و جايگاه و مرتبة فعلي علوم انساني  بر  و  داشته  طبيعي اي نسبت به علومنقش حاشيه
ن مدت طي  دوران حياتش در اي  طولطور كلي مسيري كه علوم انساني در  در برداشت اكنون جامعة ما و بهعي  شايد اين خاطره جم 

 ايفا كرده باشد. بنابراين اين مقاله در پي كشف و فهم واقعيت اين روايت بر آمده است. ، نقش مؤثري است كرده

  شناسيروش
مردم همواره به    كرديرو  نيا  در.  ميا  گرفته  بهرهو فهم موضوع مورد مطالعه    يواكاو   يراب  يفرهنگ  خي تار  كرديرو  ازپژوهش    نيدر ا

 يانسان برا  ييها و توانا  تيذهن  ،است كه ارزش ها   نيقائل به ا  يفرهنگ  خيشوند. در واقع تار  يمطرح م  يعنصر اساس  كيعنوان  
انسان ها،    گاهيبه جا  يشتريتوجه ب  كرد،يرو  نيا  در  رو  نيا  ازكنند.    يم  نييتع  خيرا در تار  مردمسرنوشت    ،و گفتمان ها  يمعانساختن  

اش   يمسئله اصل  ايدغدغه    اًيثان  خ،ي اولاً فرهنگ است نه تار  ،يفرهنگ   خي حركت تار  يجوامع دارد. مبنا  تيعاملان و كنشگران در كل
ناگز ما  نه گذشته.  تار  مير يحال است  را  معاصر  نظام    م يبتوانتا    ميريبگ  نظر   درمند    نهيمند و زم  خيفرهنگ  استنباط   به استخراج و 

دست    ييمعنا بنابراميابيآن  تار  ني.  در  مهم  كه    نيا  يفرهنگ  خينكته  متغ است  را  م   ي ر ي فرهنگ  به   شمرد ي مستقل  و  وابسته،  نه 
زندگ   يفرهنگ   يها تجربه   ي وجو جست  م   عموم  ي در  در ع پردازد ي افراد جامعه   توجه  هاچالش   و   هاتفاوت   و  ها تعارض   به  حال  ني . 

 خِ ي تار    يها   ي ژگ ي از و   ي ك ي   .ببردي معنا پ   برساختن  در  آن  نقش   و   قدرت   روابط   افتني   لا ي است   ي چگونگ   به  ترق ي دق   هرچه  تا   كند ي م 
 ي ك ي كه    ي به طور   .  ) ٧٤:  ١٣٩٠  برك، از توده ها و نخبگان است (   اعم  مردمبه عواطف، احساسات و تجارب    كساني توجه    ي فرهنگ 
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هر   ي ). در بررس ٦٣(همان:    است   ي شناس   انسان   ي سو   به   چرخش ،  ١٩٩٠  تا  ١٩٦٠  دهه  از   ، ي فرهنگ   خي تار   ي ها   يژگ ي و   نيبارزتر   از 
 ي جوهر   و   ي ذات   ق ي حقا   به   و   ند يآ ي م   وجود  به   چگونه   ي خ ي تار   ق يحقا   ابد ي در   كه   است   آن   ي پ   در   يفرهنگ   خ ي تار   ، ي ا دهي پد   ا ي واقعه  

در واقع   .است   ي جوهر   اي   ي و ذات   ي ازل   ،ي ه ي بد    امر،  آن  پندارند ي م  كه  كنند ي م   ي درون   را  آن  قدر آن   بارت،  ري تعب   به  اي .  شوند ي م   ل ي تبد 
به    يفرهنگ  خيدر تار  يمهم  اري خاطره بحث بس  ايحافظه  "امكان فهم جامعه، فرهنگ و انسان وجود ندارد.    ،يخيتار  كرديبدون فهم رو

ها و   شهيكل   ت ي اهم   ي است كه با وضوح نامطمئن   ي ا   طهي حافظه، ح   خ ي تار است.    يفرهنگ  خيبه تار  دهي. چون خاطره چسبديآ  يشمار م
به موازات ا  ي چارچوب ها را آشكار م   ا ي   اي از صراحت ها    ي گذرد، برخ   ي از زمان آنها م   ا ي كنند    ي فروكش م   دادهاي رو   نكه ي سازد. 
شوند و بالطبع   ي م   لي گذشته معمولاً به طور ناآگاهانه پر طول و تفص   ي دادها ي دهند. رو   ي خاص خودشان را از دست م   ي ها   ي ژگ ي و 

كه   ي قالب   تصورات   ا ي ها    شهي شوند، كل   ي م   ان ي نما در فرهنگ    ج ي حاضر و را  يها   شه ي شود كل   يگذشته شروع م   ي كه بازساز   ي هنگام 
  ي خ يتار  ليروش تحل  قيطر  ازحاضر  پژوهش    در  ). ١٠١(همان:  "بمانند  دار ي پا  ف،ي تحر   مت ي به ق   ي كنند تا، حت  ي به خاطرات كمك م 

 قرار  يبررس  و  ليتحل  مورد  را  رانيا  در  دانشگاه  نهاد  در  نينو  يانسان  علوم  برآمدن  ةنحواي  و با استفاده از داده هاي اسنادي و كتابخانه
پ  ،يمطالعه اسناد   قياز طر  نخست  باشد؛  يم  قسمت  دو  يدارا  خود  يخيتار  ليتحل  نيا..  ميا  داده علوم    يريو شكل گ  شيداينحوه 
نقط  سيتأس  از  يانسان عنوان  به  دانشگاه    ةدارالفنون  نهاد    ي بررس   و  مطالعه  به  دوم  قسمت  در.  رديگ  يم  يپ  را  رانيا  درعطف 
  موسسه   ني(نخست  دارالفنون  ير يگ  شكل  در  كه  ييهاتيشخص  و   مقامات  نيرگذارتريتأث  و  نيترمهم  با   مرتبط  اسناد  و  هانامهيزندگ

  عملكرد  ةنحو  و  ها  نگرش   ها،  كرديرو  از  بتوان  واسطه  نيبد  تا.  شد   خواهد  پرداخته  داشتند،  يمهم  نقش )  رانيا  در  نينو  علوم  آموزش 
  ي انسان  علوم  يكنون  گاهيجا  مورد  در  را  ينقش خاطره جمع  رگذار،ياشخاص مهم و تاث  نيا  يها  تي . و از خلال رواشد  آگاه  افراد  نيا

طب  منظور  كه  است  ذكر  انيشا  .نمود  ييشناسا علوم  از  ها   يعيما  رشته  پزشك   يمهندس  يفقط  انسان  و  يو  علوم  از    ز ين  يمنظور 
  شده اند.  فيتعر يتحت عنوان علوم انسان رانياست كه در ا ييهارشته

  ها و اهداف تشكيل دارالفنونزمينه
م اين احساس را  ١٨٢٨ق/  ١٢٨٤در سال   روسيهشاه قاجار، و شكست لشكر ايران از  وقوع جنگ ميان ايران و روس در دورة فتعحلي
). از زمرة  ٧٢:  ١٣٧٢(شياسي،  بايست براي كادر نظامي و اداري، افرادي را تربيت كنددر دولتمردان به وجود آورد كه حكومت وقت مي

مسئله شد، عباس  اين  متوجه  فتعحليدولتمرداني كه  وليعهد  عقبميرزا  رفع  براي  بود. وي  قاجار  ايشاه  به جوامع ماندگي  نسبت  ران 
اروپايي تصميم گرفت با اعزام محصل به فرنگ، شيوة علوم و فنون و صنايع اروپايي را در ايران پياده كند. ضمن اينكه نگران تأثيرات  

علت احساس نياز كشور در آن دورة حساس تاريخي    ميرزا بهمنفي فرهنگ اروپايي و رسوخ آن نيز بود. پس از اصلاحاتي كه عباس 
جام داد، ايرانيان در عصر محمدشاه توسط قائم مقام فراهاني صدراعظم وي و بعد در عصر ناصري با مظاهري از تمدن اروپايي آشنا ان

عرصه در  دگرگوني  براي  لازم  آمادگي  و  دورة  شدند،  دومين  كردند.  پيدا  را  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  سياسي،  گوناگون  هاي 
ماندگي ايران به اين  ها و عقبشاه آغاز شد. وي در پي يافتن پاسخ شكستيركبير صدراعظم ناصرالدينخان اماصلاحات با ميرزا تقي

هاي مشابه ديگر نمايد. در واقع ايدة تأسيس  نتيجه رسيد كه تأسيس مدرسة دارالفنون را جايگزين اعزام محصل به فرنگ يا تلاش 
نتيجة تجربه در  به  دارالفنون  اميركبير  و سفرهاي  بود ها  آمده  به وجود  آنها در وي  آموزشي  نهادهاي  با  آشنايي  و  و عثماني    روسيه 

). وي در روسيه از مدارسي بازديد كرد كه در آنها اقسام علوم و فنون و صنايع و ٧٠:  ١/١٣٨٨  ؛ نيز نكـ: مستوفي،١٩٨:  ١٣٨٢(رجايي،
). بدين گونه  ١٦-١٢:  ١٣٧٦اقداماتي بزند (يغمايي،  شد. به همين خاطر او تصميم گرفت در ايران هم دست به چنين  حرف تدريس مي
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كه   در  بود  دارالفنون  از علل عقب تأسيس شدم  ١٨٥١ش/١٢٣٠مدرسة  بود  معتقد  اميركبير  اروپا،  .  به  نسبت  ايران  ناكامي  ماندگي و 
مدي به  كشور  ادارة  براي  ايران  كه  بود  دريافته  او  است. همچنين  فنون  و  علوم  و  نظامي  بنية صنعتي،  افسران  ضعف  و  كاردان  ران 

 ). بنيان نهادن ٢١-٢٠:  ١٣٨٤؛ اشراقي،  ٢٥٤:  ١/١٣٧٠اي كه از معارف جديد آگاه باشند، نياز فراوان دارد (محبوبي اردكاني،شدهتربيت
كه دولت   است  خستين مؤسسة آموزشي به سبك اروپاييدارالفنون ن.  استايران    نوين   لفنون نقطة عطف مهمي در تاريخ آموزش ادار

طوركه از اسم  همان  ).٨١  :١٣٨١(رينگر،  ود كه موجب جهشي كمي و كيفي در عرصة آموزش به سبك اروپايي در ايران شدبآن    باني
مي تدريس  علومي  آن  در  و  پنداشته  يكي  فن  با  علم  است،  مشخص  ميدارالفنون  مفيد  را  آن  كه  شامل  دانستندشد،  علوم  اين   .

توپخانه، س«پياده و فرماندهي،  نقشهوارهنظام  رياضيات،  داروسازي،  كشي، معدننظام، مهندسي،  و  فيزيك و كيمياي فرنگي  شناسي، 
دارالفنون را يكي از سرآغازهاي مشهور  اگر  ).  ٣٥٤:  ١٣٦٢(آدميت،  هاي خارجي» بودندناطب و تشريح و جراحي، تاريخ و جغرافيا و زب

هاي عمومي  بگيريم، در آنجا آثار علوم انساني كاملاً در حاشيه و در حد آموزش در ايران در نظر  آن  براي آموزش علوم به معناي نوين 
جغرافيا آن هم   يشتر بههاي مختلف علوم انساني بز ميان رشته)، و ا ٧١:  ١٣٩٩بودند (فراستخواه،  جغرافيا و شرعيات  ،  تاريخ،  ادبيات

محلي براي آموزش فن يا تكنيك و يادگيري كار با ابزار بود، نه  ون  شد، و در واقع دارالفنه ميبرداري توجدليل نياز ارتش به نقشه به
   ).١٢٦: ١٣٩٦(فاضلي، مكاني براي يادگيري علم و معرفت

  م)  ١٨٥١ش/١٢٣٠جايگاه و موقعيت علوم انساني در بدو تأسيس دارالفنون(
بيشتر با غرب و پس از شكست ايران از  قرن نوزدهم ميلادي،در   از برقراري مناسبات  ناتواني نظامي، ارتقاي    پس  به علت  روسيه 

عقب بر  آمدن  فايق  و  نظامي  دولتدانش  توجه  كانون  در  علمي  گرفت.ماندگي  قرار  قاجار  تقي  مردان  ميرزا  افراد  اين  زمرة   خان از 
س از رسيدن  پشد، و  با مدارس فني، صنعتي و نظامي اين دو كشور آشنا  ،  كه به روسيه و عثماني داشت  سفرير بود. وي طي  اميركبي

  بنيان گذارد كه همزمان با آشنا كردن محصلان ايراني با دانش هاي نوين اي  مدرسه  شاه قاجار، تلاش كردناصرالدين  به مقام صدارت
كرد از اين طريق، با هزينة  . چون اميركبير فكر مي)١٢٣  :١٣٦٨  (قاضيها،را نيز مرتفع سازد    به خارج از كشور  آنان رانياز به اعزام    ،

اي بود كه تحصيل توان تعداد بيشتري محصل را آموزش داد، در ضمن وي نگران تأثير خطرناك سياسي و شايد فرهنگيتري ميكم
مي فرنگ  (رينگر،در  باشد  داشته  ايراني  محصلان  بر  مدرسه  ٨٥:  ١٣٨١توانست  اين  براي    يماهيت).  مجرايي  صرفاً  و  داشت  نظامي 

نه ايران بود، نه  را انتقال دانش غرب به  براي مدتي يگانه نمايندة آموزش جديد بود كه دولت آن  دانش. دارالفنون  ادي براي توليد 
مي بوتصدي  نيازمند  آن  به  متخصص خود  نيروي  پرورش  و  آموزش خواص  براي  اصل،  در  و  .  )١٠٤-١٠٣:  ١٣٩١زاد،قدسي(د  كرد 

مي همچنين  حكومتاميركبير  اصول  نخواست  قانون  و  قاعده  پاية  بر  را  و  داري  شاه  خودكامگي  از  جلوگيري  تا ضمن  ببخشد،  ظم 
سازي يك كادر حكومتي درباريان، بتواند سياست خارجيان را با منافع ملي ايران هماهنگ نمايد، از اين رو، دارالفنون را به قصد آماده 

(اكبري،تحصيل نمود  تأسيس  ديپلماتيكي  امور  انجام  و  اداري  امور  اجراي  جهت  رينگر٤٠:  ١٣٧٤كرده  هدف  ٨٤:  ١٣٨١،؛  معهذا   .  (
هايي كه در اين  چرا كه در ميان آموزش   .توان در وهلة نخست، آموزش امور نظامي دانستاز تأسيس دارالفنون را مي  اميركبير  اصلي

ولي  كرد،  رغم اينكه در شرايط صلح كار ميرسد عليبود و به نظر مي وي  العاده  شد، آموزش نظامي مورد تأكيد فوقمدرسه داده مي 
دوره تأثير  عباس هاي جنگتحت  راه  كاملاً  و  داشته  قرار  روس  و  ايران  ادامه  هاي  را  مقام  قائم  و  است.  ميرزا  كه داده  واقعيت  اين 

هاي اوليه براي آموزش رياست دارالفنون، براي شش سال اول در دست افسران نظامي بود، به يقين نشانة اهميتي است كه در سال
اي در ارگ سلطنتي بود كه سابقاً براي ). حتي محلي كه براي دارالفنون انتخاب كردند، محوطه٩٢: ١٣٨١شدند (رينگر،نظامي قائل مي

) .  ٦٩:  ١٣٧٦گرفت و به سبك كالج نظامي سلطنتي بريتانيا در وولويچ، طراحي شده بود (يغمايي،مشق نظامي مورد استفاده قرار مي
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كردند، از لباس و نشان نام ميموزشي علوم نظامي بود و داوطلباني هم كه براي تحصيل در آن ثبتدر واقع دارالفنون تا سالها مركز آ
كه در  كردند؛ چنانشدند و بعد از فراغت از تحصيل، درجة نظامي به آنان اعطا ميمخصوص مدرسه و مواجب مختصر برخوردار مي

) . بنابراين اميركبير دارالفنون ١٩١-١٩٠: ١٣٥٤طباطبايي، بود (محيط خانة مدرسه فعال عمليات محاصرة هرات، دستة مهندسي و توپ
تكنيك پاريس، براي دستيابي به علوم  منظور ترويج علوم جديد و به تقليد از دانشكدة پلي   را با انگيزة آوردن علوم و فنون به ايران به 

). گويا در آغاز اين مدرسه «مدرسة ٤٩٤:  ١٣٧٧پويا،مي؛ قاس ٤٠:  ١٣٧٤نظامي، رفع حوائج نظامي و فني كشور تأسيس نمود (اكبري، 
) . رويكرد آموزش در دارالفنون كاربردي بود،  ٣٥٥:  ١٣٦٢شد (آدميت،خانة پادشاهي» ناميده ميجديد»، «مدرسة نظاميه» و «مكتب

كه  هاي جامعه بودند، چنانهاي عملي متناسب با نيازگرفت. آموزش صورت نظري و عملي انجام ميهمين دليل آموزش همزمان بهبه
و بخش عمده داشت  قرار  اولويت  در  نظامي  برنامه آموزش  از  (قدسياي  بود  داده  اختصاص  به خود  را  درسي  ).  ٧٢٣:  ١٣٩٠زاد، هاي 

توپ شعبة  سه  جراحي  دارالفنون  و  طب  به  نيز  را  ديگري  شعبة  و  داشت،  نظامي  آموزش  مختص  نظام  سواره  و  نظام  پياده  خانه، 
مواد اختصاص دا انساني، اجتماعي، سياسي و ادبيات.  بودند تا علوم  پايه و علوم فني مربوط  ده بود. ساير شعبات نيز بيشتر به علوم 

خانه، مهندسي، طب، جراحي و دواسازي. در حقيقت نظام، توپنظام، سوارههاي نخست آن عبارت بود از: پياده درسي دارالفنون در سال
رشته حتهمة  دارالفنون  نيازمنديهاي  زمرة  در  نيز  جراحي  و  پزشكي  ميي  شمار  به  نظامي  شناسي  هاي  معدن  درس  تنها  و  رفتند 

بود (محيط   تأسيس شده  نظامي  امور  نواقص  براي رفع  در واقع مدرسه  اينكه  براي  بود.  به مرور  ١٨٨:  ١٣٥٤طباطبايي، غيرنظامي   .(
هاي خارجي مثل زبان فرانسوي، انگليسي، روسي، عربي به آن و زبانهاي جغرافيا، نقاشي، علم موزيك، فيزيك و شيمي  زمان رشته

(اعتمادالسلطنه، افزوده شدند  آن  به  نيز  عكاسي  و  زراعت  بعدها  : ١٣٤٤/ ٢؛ خورموجي، ١٠٨٦-١٠٨٠الف:    ١٣٦٧/ ٢اضافه شدند. حتي 
به پايان رسيد، براساس اطلاعات   م ١٨٥ش/ ١٢٣٧) . نخستين دورة دارالفنون در سال  ٢٧٠:١٣٧٠/ ١؛ نيز نكـ: محبوبي اردكاني،١٠٨
بودند،  دانش  ٪٤٤شده  ثبت نظامي تحصيل كرده  علوم  نظامي    ٪١٩آموزان در  مستقيم  اغلب كاربرد  مهندسي(كه  رياضي/  در رشتة 

آموزان را در بر  كل دانش   ٪١٥رسد و پزشكي(شامل علوم طبيعي و داروسازي) كه  مي  ٪٦٢/ ٥داشت) كه مجموع درصد فوق به حدود  
بودند.  مي نيروهاي مسلح قائل  در بهسازي  مؤثر  به عنوان يك عامل  اروپايي  به سبك  پزشكي  براي  است كه  اهميتي  نشانة  گرفته 

اين كلاس كلاس  اما  داشتند،  وجود  نيز  فارسي  و  عربي  تاريخ،  رشتههاي  و  داشته،  تكميلي  حالت  محسوب ها  تحصيلي  اصلي  هاي 
- ٩٣:  ١٣٨١آمدند(رينگر،انند پدران خود، به استخدام در مشاغل مهم دولتي و درباري در ميالتحصيلان دارالفنون، مشدند. فارغنمي
چنان كه اميركبير در مكاتباتش نيز آورده است نخست  منظور از احداث مدرسة دارالفنون آن طور كه قبلاً به آن اشاره شد،  ). همان٩٦

كاربرد علوم  كارشناس  سپس  و  قشون  براي  ورزيده  كادر  طبي  تربيت  و  تشريح  عالم  و  رياضي  معلم  معدن،  مهندس  مانند  بود ي 
به نظر مي١٤٦:  ١٣٧١داود،(آل . چنين  در دارالفنون دنبال ميرسد كه اميركبير دو هدف فوق)  را به طور موازي  كرد. تأسيس  الذكر 

هاي بنيادين در  بود نه برخاسته از بررسي دارالفنون در پي پاسخ دادن به نيازهايي بود كه ضرورت وجود آنها در ميدان عمل احراز شده
دانست، تصميم به  كرد و از آنجا كه فرنگ را دارندة اين علوم مين مدرن. وي نياز به قشوني منظم و توانا را احساس ميفلسفة تمد

بر تخصص هفت معلمي   هاي خود را به ايرانيان منتقل كنند. مرورياندازي مركزي گرفت كه به واسطة آن عالمان اروپايي دانشراه
شد  كه توسط مسيو جان داود كه به دستور اميركبير استخدام شدند، مؤيد اين نظر است. دروسي كه توسط اين معلمان تدريس مي

داروسازي و طب(پولاك، معادن،  نظام،  توپخانه، سواره  نظام،  پياده  مهندسي،  از  بود  معلمان  ٣٦:  ١٣٦٨عبارت  اين  نام  ). در حقيقت، 
العادة اندازي مدرسة دارالفنون كه توجه فوقربطي به علوم انساني ندارد. سند ديگري در باب رويكرد كاربردي اميركبير به راه   كدامهيچ

كند، اين است كه شعبة فنون نظامي دارالفنون نزديك به هشت ماه پيش از افتتاح رسمي مدرسه و وي را به امور نظامي تأييد مي
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توان به نظر عباس اقباس ). در اين رابطه مي ٣١٦:  ١٣٦٧السلطنه،ميركبير شروع به كار كرده بود (احتشامشش ماه پيش از بركناري ا
امير كبير[ هم در    [نگاري مهم تاريخي دربارة اميركبير را به رشته تحرير در آورده است نيز اشاره كرد: «نظر اوآشتياني كه اولين تك
اي فني و نظامي و صنعتي بوده است براي رفع حوائج نظامي و فني كشور و شايد  ر مدرسهبيشت  [دارالفنون ]اي  تأسيس چنين مدرسه

 : ١٣٤٠تواند مثمرثمري عملي براي مردم باشد، كمتر نظر داشته...» (اقبال آشتياني،  به تعليم و تعلم علوم عاليه و ادبيات كه آناً نمي
،  امور نظامي، علمي، فني و تكنيكي اميركبير با توجه به نياز مبرم كشور به  توان گفت كه از نظر  ). با توجه به اين نقل قول، مي١٥٧

در توجهي به علوم انساني بعدها به اين صورت خودش را عيان كرد.  احتياجي به وجود علوم انساني در دارالفنون نيست. نتيجة اين كم
آموزان با معدل  دو شعبة ادبي و علمي تقسيم كردند. دانش  كامل در تهران بود را به  ش، دارالفنون كه تنها مدرسة متوسطه١٣٠٢سال  

فرستادند. اين نحوة برخورد سبب شد تا سالها بعد به شعبة بالا را به شعبة علمي و مابقي كه استعداد چنداني نداشتند، به شعبة ادبي  
بي جوانان  اغلب  و  بنگرند  حقارت  ديده  به  ميادبي  روي  بدان  (صديق،مايه  در ٢٧٣-٢٧٢،  ١/١٣٤٠آوردند  انساني  علوم  واقع،  در   .(

مي را  يكپارچه  كليتي  نه  و  داشت  معنا  دارالفنون  در  نه  آن،  امروزين  از  معناي  نتوانيم  كه  نيست  چنين  حال،  عين  در  اما  ساخت. 
ن در آستانة تدوين  گيريِ علوم انساني در دارالفنون سخن بگوييم. در واقع، در پايان عصر ناصري، مفهوم انسان و علوم ناظر بر آشكل

هاي نخستين در آن نمود يافتند. گذشته از اينكه علومي نظير تاريخ  يابياي بود كه اين شكل و تكوين قرار گرفته بود. دارالفنون عرصه
ق در ١٢٦٠دهيم، از اواخر  هاي فارسي و عربي و فرنگي، كه امروزه آنها را در زمرة علوم انساني جاي ميو جغرافيا و ادبيات و زبان

گرا به تمدن و داري، نگاه تكاملها در پيوند با مسائل فنيِ حكومتشدند، با گذشت نزديك به دو دهه، اين دانشدارالفنون تدريس مي
هاي جديدي را شكل دادند. و در نتيجه علوم نوظهوري شكل  گاه علم غربي و مسائل و رويدادهاي سياسي و ديپلماتيك و حقوقي گره

عل و  شيوه گرفتند  به  كهن  عرصه وم  و  علوم  اين  ميان  پيوندهاي جديدي  و  شدند  تأويل  نويني  كه  هاي  آمد  پديد  عمل  و  فكر  هاي 
به  نشان  كهن  علوم  و  گرفتند  شكل  نوظهوري  علوم  نتيجه  در  است.  تحول  اين  در  دارالفنون  نقش  و  انساني  علوم  تحول  نحوة  گر 

گر نحوة تحول علوم  هاي فكر و عمل پديد آمد كه نشان ن اين علوم و عرصه هاي نويني تأويل شدند و پيوندهاي جديدي مياشيوه
اميركبير با همة اقدامات   توان گفت كهاما به طور كلي مي. )١٨٣:  ١٣٩٩(توفيق و ديگران، انساني و نقش دارالفنون در اين تحول است

ار از معبر فرهنگ و استمداد از علوم انساني است. تغيير، گذ  اساسي و تأثيرگذاري كه انجام داد، نتوانست اين مهم را كشف كند كه راه
پيش بدون  پيشرفتفرضلذا  كه همانا  غربي  در جوامع  تغيير  نتايج  به  در هر جامعه،  اجتماعي  براي تحول  و لازم  بايسته  هاي  هاي 

(بهنام،   روشني از آينده پيشرو نداشت  علمي و صنعتي بود، توجه كرد كه در اين مرحله درك واقعي از نيازهاي جامعة ايران و انديشة
. اين در حالي بود كه آنچه در جوامع غربي اتفاق افتاده بود تخريب ساخت سنتي نگرش به انسان و زدودن فرهنگ حاكم  )٦٩:  ١٣٧٥

ست و مواردي از  بر جامعه و ساختن بناي جديدي بر آن بود. در نگاه مدرن، تعريف انسان، روابط اجتماعي، مناسبات قدرت، فلسفة سيا
گيري علوم مدرن شده بود. علوم انساني نوين، از جمله دانش مدرن آموزش  يافته و همين نگاه تغييريافته مبناي شكلاين قبيل تحول

به نحوي دست  اقتصاد، همه  دانش مدرن  دانش مدرن مديريت و سياست،  پرورش،  براي وارد كردن و  اندركار تمهيد مقدمات لازم 
گرايي بر ان و شرايط پيشاصنعتي به دوران صنعتي بودند. از اين رو، تمدن جديد محصول طبيعي سلطة پارادايم انسانجامعه از دور

دانسته مي فعاليتجامعه  پارادايمي كه حاصل  اين  شود،  بود. و  مراجع سنتي جامعه  با  مواجهه  در  انساني  علوم  فيلسوفان  پيگير  هاي 
توجهي به مباني انساني و فرهنگي توسعة غرب شايد بتوان گفت كه  د. اما در مقام تحليل اين كمچيزي بود كه در ايران اتفاق نيافتا 

مقابل   در  بلكه شرق،  ايران و  نقطة قوت  را  ايران  مباني فرهنگي جامعة  اساساً  روز،  آن  از روشنفكران  به همياري بسياري  اميركبير، 
مي بيغرب  را  آن  لذا  و  بازدانست،  و  ارزيابي  از  مينياز  تلقي  بي  نمودپروري  و  كنت  ٢٧١-٢٧٠:  ١٣٩٣صدا، (علم  نظر  اين  شايد   .(

خواست دست آنان را كوتاه كند، ولي دوگوبينو راجع به اميركبير به نوعي گوياي اين مطلب باشد؛«به اروپاييان نظر خوبي نداشت و مي
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را اخذ نمايدخواست معلومات نظامي و مهارتاز سوي ديگر مي آنان  با توجه به نحوة  ١٨٠:  ١٣٨٣(گوبينو،  »هاي صنعتي  بنابراين   .(
مي دارالفنون،  نشانه تأسيس  كه  گفت  و  توان  فنون  صنايع،  نظامي،  ادوات  هيئت  در  بار  نخستين  را  خودشان  ترقي  و  پيشرفت  هاي 

يكي متمركز شدند.  هاي مدرن بيشتر به سمت امور نظامي، علمي، فني و تكنهمچنين انديشه ايرانيان رونمايي كردند.    تكنيك براي
طور كلي عامل مؤثري در تحول و دگرگوني علوم، فنون و صنايع در ايران شد، اما به دليل عدم توجه به علوم اين روند هر چند به

  انساني نتوانست تغيير و تحولي اساسي در جامعة ايران بوجود آورد.

  هاي مهم و اثرگذار دارالفنونشخصيت
  م)١٨١٩-١٨٨٠ش/١٢٥٩-١١٩٨اعتضادالسلطنه(خان  عليقلي

فتحعلي پسر  اعتضادالسلطنه  ميرزا  (شيرازي، عليقلي  مستوفي،١٠٠٣:١٣٨٠/  ٢شاه  (سپهر،٨٦:  ١٣٨٨/ ١؛  برجستة سياسي  رجال  از   (٣ /
ورموجي،  ق به لقب اعتضادالسلطنه ملقب گرديد (خ١٢٧٢) عصر قاجار بوده است. او به سال  ٧٨:  ١٣٤٦) و فرهنگي (سياح،٩٣١:  ١٣٧٧
به رياست مدرسة دارالفنون رسيد (توفيق و ديگران،    ١٢٧٤) و در سال  ٤٤٣:  ٢/١٣٥٧؛ بامداد،١٦٣:  ١٣٦٣ ) و سالهاي  ٦٥:  ١٣٩٩ق 

). او به فكر توسعة دارالفنون به شهرهاي ديگر نيز بود، و خود  ١٠٨٢الف:  ١٣٦٧متمادي رياست آن را بر عهده داشت (اعتمادالسلطنه،
: همانجا). وي در طول تصدي رياست دارالفنون خدمات گرانبهايي  ١٣٩٩(توفيق و ديگران،  كردر آن را پيگيري مي شخصاً بسياري امو

در   داد؛ چنانكه  انجام  داشت،  دانش كشور  بردن سطح  بالا  در  بزرگي  نقش  كه  مهم  مركز علمي  اين  توسعة  م  ١٨٥٩ق/ ١٢٧٥براي 
دانش از  به  گروهي  تحصيل  ادامة  براي  را  آن  مستوفي،آموختگان  همانجا؛  (بامداد،  فرستاد  و  ٩٦:  ١٣٨٨/ ١اروپا  كفايت  واقع،  در   .(

م به هنگام تأسيس وزارت علوم مسئوليت اين وزارتخانة نوين  ١٨٩٠ق/١٢٧٦كارداني اعتضادالسلطنه در اين شغل موجب شد كه در  
انجام داد. وي فرس اعتضادالسلطنه در اين منصب خدمات بسياري  به وي سپرده شود.  اروپا را ادامه داد و براي نيز  به  دانشجو  تادن 

هاي بسياري كرد. در دارالفنون آزمايشگاه مجهزي ايجاد كرد و معلمان فيزيك و شيمي و طبيعي آشنايي جوانان با تمدن جديد تلاش 
(يغمايي، برانگيخت  كشور  در  شيميايي  مواد  برخي  تهية  به  روند  ١٧-١٦،  ٥:  ١٣٧٥  را  اعتضادالسلطنه  دورة  در  به ).  سمتِ آموزش 

هاي پايه و سپس تخصصي تغيير كرد و ديگر بنا نبود صرفاً به فنون محض روي آورده شود. در واقع، مواد درسي به دو بخش  آموزش 
بر مهارت تأكيد  و  از يك سو،  و جغرافيا  و تاريخ عمومي  مباني رياضيات  وارد شدن  تبديل شد.  به مقدماتي و تخصصي  زباني  هاي 

اجب دروس  و فهرست  (توفيق  بود  دارالفنون  دروني  اصلاحات  و  تعديلات  و  دگرگوني  اين  از  نمودي  ديگر،  سوي  از  پايه  و  اري 
). با شروع دور دوم دارالفنون با رياست اعتضادالسلطنه توسعه و پيشرفت مدرسه نيز شروع شد، گرچه وي  ١٣٨-١٣٧:  ١٣٩٩ديگران،

). اما او به علوم جديد ٣٠٨-٣٠٧:  ١٣٧٠/  ١خو گرفته بود(محبوبي اردكاني،تربيت شدة مكتب قديم بود و به معتقدات علمي قديمي  
نيز توجه زيادي داشته و در نشر علوم و فنون جديد و ترجمة كتب اروپايي همت زيادي داشته و همواره شاگردان و معلمان دارالفنون  

مي و تشويق  اين راستا ترغيب  در  اعتضادالسرا  در مورد توجه زياد  بود،  كرده است.  در زماني كه وزير علوم  دارالفنون حتي  به  لطنه 
باشد، اشاره داشت: «با اينكه شاه مثل ادوار گذشته در  عصر وي ميتوان به اين نقل قول از عبداالله مستوفي كه از دولتمردان هممي

به سعي اعتضادالسلطنه وزير علوم   دهد بازاي به اين مشروع نشان نميشود و چندان علاقههاي مدرسة دارالفنون حاضر نميامتحان
رسند، وزير علوم از وجود آنها در تلگرافخانه و ساير كارهاي فني كه در ادارة  هاي آن به كار مي التحصيلكار مدرسه رونقي دارد. فارغ

مي استفاده  دارد  (مستوفي،خود  ن١٠٥:  ١/١٣٨٨كند»  دارالتأليف  و  دارالفنون  رياست  مقام  در  اعتضادالسلطنه  مديريت، ).  جزء  اصري، 
داشت، كه عمر وي كفاف به نامة دانشوران ناصري  اي دربارة دانشمندان ايراني با نام  تأليف شخصي، نظارت بر تأليف جمعي دانشنامه
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  ). از جمله خدمات ديگر اعتضادالسلطنه، ايجاد خطوط تلگراف در ايران بود ٦٦:  ١٣٩٩پايان بردن آن را به وي نداد (توفيق و ديگران،
آل٨٦:  ١٣٨٨/ ١(مستوفي، پيشه٣٥١:  ١٣٧٩داود،  ؛  و  تجارت  امور  تنظيم  در  اينها  بر  افزون  وي  شيوه ).  كار وري،  به  خردمندانه  هاي 

باره تعيين حدود فعاليت اصناف مختلفي چون صحافان، كاغذفروشان و كتاب فروشان  بست. از خدمات ارزنده و ابتكاري او در اينمي
(يغمايي،   آبله ١٦٩:  ١٣٧٥بود  بر  نظارت  چون  ديگر  كارهايي  مأمور  او  نيز  گاه  مي ).  كشور  سراسر  در  كودكان  شد  كوبي 
). از مشاغل ديگر اعتضادالسلطنه تصدي ادارة بناي ديوان، مديريت دارالتأليف و رياست ادارة انطباعات ٢٠٠٨:  ٣/١٣٦٧(اعتمادالسلطنه،

به رشتة تحرير  كه تاريخ عمومي است،اكسيرالتواريخ،  ولين اثر خود را با عنوان ). وي در جواني، ا ٤٦، ٤٤:  ١/١٣٦٣بود (اعتمادالسلطنه،
اين كتاب را مي دانست (توفيق و ديگران،درآورد.  اين اثر اعتضاذالسلطنه از منابع ٦٤:  ١٣٩٩توان معرف جايگاه اولية سياسي وي   .(

 ازسوانح افغانستان    و  وقايع  تاريخو     السعادهفلكالة نجومي  ). رس٣٥٣:  ١٣٧٩داود،شود (آل تاريخي درجه اول عصر قاجار محسوب مي
دهد كه همان چهرة شود، از خود بروز ميديده مي  اكسيرالتواريخديگر تأليفات مهم او هستند كه در آنها چهرة ديگري، جز آنچه در  

جغرافتحول دربارة  نيز  نو  شيوة  به  كوتاهي  رسائل  او  است.  دارالفنون  مدرسة  مدير  اما خواه  نوشت.  ايران  مختلفِ  نواحيِ  تاريخِ  و  يا 
 دهنده را در پروژة دارالفنونها، او نقش يك سازماناعتضادالسلطنه نه چهرة جغرافياست و نه چهرة تاريخ، بلكه بيشتر از هر يك از اين

گردند، و در زمينة وانيِ او بازميايفا كرده است. در حقيقت، تأليفات وي به اهميت اقداماتش نيستند. بخش اعظم تأليفاتش به ايام ج 
). گويا اعتضادالسلطنه در انتشار نخستين  ٦٦-٦٥:  ١٣٩٩توان آنها را نوخواهانه دانست (توفيق و ديگران،باشند كه نميموضوعاتي مي

:  ١٣٥٦آدميت،به تأسي از دوگوبينو نيز تلاش زيادي كرده است (گفتار در روش به كار بردن عقل  ترجمة رسالة مهم دكارت به نام  
روزنامة  ١٨-١٧ ابتدا  كرد.  تأسيس  نشريه  چند  علوم  وزارت  دوران تصدي  در  اعتضادالسلطنه  ايران  ).  سنية  نهادملت  بنياد  (صدر   را 
به سه زبان فارسي، عربي و فرانسه علمية دولت عليه ايران  روزنامة). روزنامة ديگر او به نام ١٧: ١٣٧٥؛ يغمايي،٢٣٧:  ٤/١٣٣٢هاشمي،
هاي پاياني زندگي اعتضادالسلطنه همراه با شكوه و شهرت  ). سال٤٤٧:  ١٣٥٧/  ٢؛ بامداد،  ٤٥:  ٤/١٣٣٢(صدر هاشمي،  شدميمنتشر  

او قرار داشت(محبوبي  فراوان بود. در اين زمان وزرات علوم، و تقريباً تمام دواير علمي و فرهنگي كشور تحت تصدي و سرپرستي 
السلطنه  طلبانه اعتضادالسلطنه در امور فرهنگي، برخي از معاصران وي همچون احتشامات اصلاح). باوجود اقدام٤٧٩:  ١/١٣٧٠اردكاني، 

دانش خود  ميكه  محسوب  قاجار  دوره  نامي  رجال  از  و  بود  دارالفنون  تحت  آموختة  دارالفنون  اوضاع  در  نتوانست  او  اينكه  به  شود، 
نويسد: «اگر اين همين چهارديوار كه  كند و مي وي انتقاد وارد مي  اش در زمينة فرهنگ عمومي موفق عمل كند، به شدت بهمديريت

كرد كه چشم و گوش مردم را بازنمايند و به آنها بفهمانند كه  بنام دارالفنون موسوم است در طول سه ربع قرن اشخاصي را تربيت مي
مدرسه قادر و لايق براي تربيت و تعليم تعدادي از   خوار را ننمايد و اگر محصلين اينزير بار ظلم نروند و تحمل حاكم متعدي و رشوه

هاي  ). حتي برخي از شخصيت٢٩:  ١٣٦٧السلطنه،نوعان خود بودند، حال و روز مردم و مملكت ما امروزه طور ديگري بود» (احتشامهم
روزنامه به  دوره  آن  ميمهم  او  فرهنگي  اقدامات  جمله  از  كه  اعتضادالسلطنه  توسط  شده  منتشر  وارد باشهاي  زيادي  انتقادات  ند، 

ارزشي ميمي بار  را فاقد  آنها  و  ميرزا محمد خان مجدالملك،  كردند  (نكـ: حاج  اين بحث٤٦:  ١٣٢١دانستند  مقابل  در  از ).  برخي  ها 
ت و او  كرده اسپژوهشگران معاصر معتقدند كه اعتضادالسلطنه از زمرة دولتمرداني بوده است كه از اميركبير و اقدامات وي پيروي مي

ايران مي آباداني  مسبب  اندازهرا  تا  اميركبير  تبع  به  معتقدند  و  است(محبوبي  دانند  كرده  ايران كوشش  در  تمدن جديد  ترويج  در  اي 
از عقب٣٥٢:  ١٣٧٩/ ٩داود،  ؛ آل١٧:  ٢/١٣٧٦اردكاني،  براي رهايي  و  در زمينه)  به اصلاحات  ايران،  با فراگيري ماندگي  هاي مختلف 

هاي فراوان خود در زمينة بيداري نسبي عامه و آشنايي با رسوم و آداب تمدن جديد و انجام يافتن قاد داشته و با تلاش اصول غربي اعت
  ). ٣٣٨-٣٣٧: ١٣٨٨اي اصلاحات نقش داشته است (زرين كوب،پاره
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توان گفت كه وي در زمان سلطنت محمدشاه و اوائل در مجموع براي فهم و شناخت انديشه و اعمال نوگرايانه اعتضادالسلطنه مي
رهگذر  اين  از  و  كرد  بزرگان  با  برخاست  و  نشست  و  مختلف  كتب  مطالعه  را صرف  خود  وقت  به  بيشتر  شاه  ناصرالدين  زمامداري 

جهت تغيير   اش كسب كند و در ضمن سعي كرد اقداماتيباآگاهي از نواقص و مشكلات جامعه توانست شناختي كامل از جامعه زمانه 
اشاره كرد. اعتضادالسلطنه براي اقدامات نوگرايانه خود    السعادهكتاب فلكتوان به نگارش  وضع فكري آن صورت دهد. ازآن جمله مي

كرد. در زمينة امور  گرفت به اين نحو كه از نيروي متخصص آن جهت ايجاد مؤسسات و صنايع جديد استفاده مياز دارالفنون بهره مي
دانشوران  اندازي چندين روزنامه و تأليفگسترش ترجمه و نشر كتب مختلف، راه   فرهنگي به ، برپايي مجالس با حضور علما و  نامه 

كرد. همچنين در مقام رئيس دارالفنون براي رونق و توسعه آن و نيز براي پيشرفت تحصيلي شاگردان دارالفنون از شاعران اقدام مي
اصلاحروش  ارهاي  به شيوه  بهره ميگرايانه  اين  وپايي  با  و  كرد  برقرار  ايران  در  را  تلگراف  كه خطوط  بود  كسي  اولين  گرفت. وي 

اقدامش موجب توسعة ارتباطي در مناطق مختلف ايران و حتي ارتباط با ساير نقاط دنيا شد. او تودة مردم را با سبك زندگي غربي آشنا  
ا اميركبير بيشتر در پي  به مانند  نيز  اين بين احتياط پيشه  ساخت. هر چند او  خذ علوم و فنون جديد از طريق غرب بود، و حتي در 

اي وارد شود. به طوري كه در هنگام بازگشت يكي از محصلين از فرانسه چون اين  كرد كه مبادا به هويت فرهنگي ايران خدشهمي
). با ٣٩٤:  ١/١٣٦٦فرهاد ميرزا معتمدالدوله،    فرد يك كلمه پارسي را غلط تلفظ كرد، وي را با چوب و فلك به شدت تنبيه كرد (نكـ:

اين همه، در نهايت بايد گفت كه نوسازيي اعتضادالسلطنه به صورت تكنيكي و تكنولوژي بوده و بيشتر بر اصلاح ساختارها تمركز و  
دن به مدنيت و ترقي را براي  نظر داشته است تا خلق و تربيت انسان جديد. از اين رو، اعتضادالسلطنه نيز به مانند اميركبير مسير رسي

دنبال   غرب  و صنعت  تكنيك  و  فنون  به  دستيابي  يا  علوم طبيعي  مسير  از همان  بلكه  فرهنگ  يا  انساني  علوم  دريچة  از  نه  ايران، 
  كرده است. مي

 م)١٩٠٨-١٨٣٣ش/ ١٢٨٧-١٢١٢الدوله(ناظم خانميرزا ملكم

: ١٣٨٧مرادي،اي ارمني و متوسط در جلفاي اصفهان متولد شد (قاضياصفهاني، در خانواده خان ناظم الدوله، فرزند ميرزا يعقوب  ملكم
خان مقدمات علوم را در ايران فرا گرفت، توسط پدرش در ده سالگي به پاريس فرستاده شد تا در مدرسة ). ملكم١٢:  ١٣٧٦؛ اصيل،٣٩

خان در آنجا به تحصيل انواع علوم و آموزش فنون ذارد. ملكماش را پشت سر گتكنيك تحصيلات مقدماتيارمنيان پاريس دورة پلي
مبادرت كرد. وي به مطالعة سياست و اقتصاد، رياضي و حقوق و فنون ادبي و روابط و تنظيمات دولتها پرداخت و در آنها ماهر گشت و  

وي   ).١٧:  ١٣٧٦؛ اصيل،٢٨:  ١٣٥٣ائين،؛ ر١١٧:  ١٣٧٩/ ١از سوي علما و استادان فن مورد تحسين و تمجيد قرار گرفت (ناظم الاسلام 
سيمون و آگوست كنت دربارة مهندسي اجتماعي و مذهب انسانيت كنت اش به فلسفة سياسي و به ويژه عقايد سندر حين تحصيل

(وحدت، شد  ملكم٦١:  ١٣٨٥علاقمند  ميرزا).  توسط  ايران،  به  بازگشت  از  مقام خان پس  به  اميركبير  مرگ  از  بعد  كه  نوري   آقاخان 
اندك  اروپايي و جهت تدريس جغرافيا و علوم مقدماتي ديگر داخل دارالفنون شد و در  صدارت رسيده بود، به عنوان مترجم دروس 

واسطة هوش سرشار و خوي سازگار و گفتار گرمي كه داشت، توانست با جوانان دارالفنون ارتباط خوبي پيدا نمايد (توفيق و  زماني به
). تدريس در دارالفنون را بايد آغاز فعاليت اجتماعي  ٢٩٤:  ١/١٣٧٠؛ محبوبي اردكاني، ٣٦٦:  ١٣٦٢ـ: آدميت،  ؛ نيز نك٧٢:  ١٣٩٩ديگران،

التحصيلان دارالفنون  كه چند سال بعد فعاليت سياسي خود را آغاز كرد، برخي از همكارانش از همان فارغوي به حساب آورد. چنان
بار در  هاي فيزيكي را براي اولينآورياش با علوم طبيعي، بعضي از ابزارها و فنآشنايي  خان به واسطة). ملكم١٣:  ١٣٥٢بودند (نورائي،

ها تأثير زيادي بر ناصرالدين شاه تهران در معرض نمايش و آزمايش گذاشت(توفيق و ديگران، همانجا). از آنجا كه شكست از انگليسي
خان توانست با جلب نظر شاه يك «دفتر تنظيمات» براي دربار تنظيم  ملكم  نمود،ماندگي ايران را درك مينهاده بود و او ميزان عقب
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(آبراهاميان، الاسلام٨٥:  ١٣٨٢نمايد  (ناظم  كاشت  ايران  در  را  قانون  بذر  كه  است  فردي  نخستين  او  واقع  در   .(١١٧:  ١٣٧٩/  ١ .(
ملكم بهمچنين  كه  پاريس  معاهدة  در  كشور،  در  تلگراف  اولين خط  داير كردن  به  خان ضمن  انجاميد،  ايران  از  افغانستان  جدايي  ه 

انگليسي با  مذاكره  در  مترجم  داد  عنوان  تشكيل  را  فراموشخانه  نام  به  جمعيتي  شاه  با  دوستي  از  استفاده  با  وي  كرد.  شركت  ها 
:  ١٣٩٩يق و ديگران،). اعضاي فراموشخانه از شاگردان قديميِ دارالفنون و افراد ناراضي از ادارة كشور بودند (توف٤٧٦:  ١٣٨٤(امانت،

مي اصلاحات  از  خود  كه  به  همانجا). شاه  نسبت  نيز  قضيه  اين  در  بود،  نمايشي  وزراء  مجلس  تشكيل  براي  فرمانش  قبلاً  و  ترسيد 
، ٢٣:  ١٣٧٦گرايانه او بيمناك گرديد و فرمان به بسته شدن فراموشخانه را صادر كرد(اصيل،خان بدبين شد، و از تلاش اصلاحملكم

خان در زمان حضور در عثماني به  ). ملكم١٧:  ١٣٥٢خان و پدرش از ايران تبعيد شدند(نورائي،برچيده شدن فراموشخانه، ملكم). با  ٢٧
ميرزا حسين اما سرانجام مورد توجه  آمد.  در  ايران  با دولت  ناسازگاري  در  از  به مشيرالدواله، يك روايت، مدتي  خان سپهسالارملقب 

خان را به سمت كه بعدها وزير عدليه، وزير جنگ و سرانجام صدراعظم شد، قرار گرفت. مشيرالدواله ملكمسفير وقت ايران در عثماني  
خان انتشار ترين اقدامات ملكم ). يكي از مهم١٠٩:  ١٣٦٩الملك داد (الگار،مشاور مخصوص صدراعظم منصوب كرد و به او لقب ناظم

توان به اين موارد ترين آثار ملكم خان مينوشت. از مهمقد شيوة ادارة مملكت ميروزنامة قانون بود كه در آن مقالات انتقادي در ن
: ١٣٩٩و غيره (توفيق و ديگران،   دفتر قانون  ،مجلس تنظيمات  وانتظام لشكر    ،رفيق و وزير  ،دستگاه ديوان  ،كتابچة غيبياشاره داشت:  

ق مأمور سفارت   ١٣١٦ان مظفرالدين شاه بازگشت و در سال  ). ملكم خان در ده سال آخر عمرش بار ديگر به خدمت دولت در زم٧٣
در  گرفت.  قرار  ايران  ملت  احترام  و  توجه  مورد  ايام  اين  در  و  مشروطيت  نهضت  با  بود  همزمان  دوران  اين  گرديد.  ايتاليا  در  ايران 

خان جزو اولين ). ملكم٢٥:  ١٣٥٢خان از حكومت مشروطه دفاع و با مجلس همكاري كرد (نورائي،پيروزي نهضت مشروطيت ملكم
كند فهمي از علم ارائه دهد هاي اجتماعي و سياسيِ علم جديد را مطرح كرد. او در مجموعة آثارش تلاش ميكساني است كه ويژگي

او «عقل طبيعي» ميكه يكسر تجربه  با چيزي است كه  تقابل  در  ملكم انگارانه، كاربردي، و  از نظر  به  نامد. علم جديد،  شدت خان، 
خان بسياري از ). ملكم١٥٤:  ١٣٩٩تواند به فروپاشيِ داخلي بيانجامد (توفيق و ديگران،سياسي است و عدم دستيابي و كاربست آن مي

اوضاع اجتماعي كشور به دست داد. وي در بررسي   انتقاد از  با  اجتماعي را  انديشة خويش را دربارة اصلاحات سياسي و  نكات مهم 
ايران اوضاع  از  كهنه  منتقدانه  خويش،  انكار  ساده،  عقل  به  آنان  اتكاي  و  دولتمردان  جهالت  دارد،  توجه  نكته  چند  و به  پرستي 

قانون و قاعده دستگاه ديواني و در نقد اوضاع كشور، مخاطب او اهل دولت  زدگي، ارج نهادن به علم و وجود اوضاع آشفته و بيسنت
قانوني و  شكلات ايران را ناشي از عدم قانون براي ادارة كشور و مسئوليت بيشود. در واقع او همة ماست وي كمتر معترض مردم مي

خان معتقد يابند. ملكمداند كه ضرورت اصلاحات و نوسازي كشور را در نميآشفتگي اين وضعيت را نيز عملكرد دولتمردان ناداني مي
كنند وضعيت كشور به اين  هاي نوين پرهيز ميد و از روش انهاي ناكارآمد گذشته چسبيدهاست از آنجا كه دولتمردان ايران به روش 

داند كه بايد از حبس ابدي رهايي  ها عقل انساني مي). وي تنها ضابطة سعادت را براي انسان٦٦:  ١٣٨٤صورت در آمده است (اصيل،
ملكم در واقع،  اين مييابد.  را  ايران  بدبختي  را دخان  و علم  بين عقل  آن، فرق  كنند. وي مشكل مردم  رك نميدانست كه رؤساي 
). در سدة نوزدهم  ١٩٧- ١٩٦:  ١٣٩٢دهند (آباديان،داند كه عقل را برتر از علم كسبي يا همان علوم تجربي قرار ميايران را در اين مي

ملكم و  علمي يافت  اعتبار  و  رشد  ترقي  اعتقاد  انديشة  بود  نوزدهم  دانش سدة  و  انديشة عصر روشنفكري  به  خان كه سخت شيفتة 
خان، بيان قانون ترقي اجتماعي را با قانون طبيعي ). ملكم٥٨:  ١٣٨٤پذيري انسان را در دو ركن استوار انديشة خود كرد (اصيل،ترقي

بر شيوة جامعة مدني اصرار گونه كه كندرسه و كنت مخصوصاً در انطباق اصول زيستشناسي وفق داده است، همانزيست شناسي 
خان ترقي قانون طبيعي است. وي دو عامل عمده يعني تعصب ديني دانستند. بنا به باور ملكمنيت را يكي ميورزيدند و ترقي و مدمي

پيشرفت جامعة مدني مي مانع  را  استبداد سياسي  به حبس ميو  را  آدمي  اين دو عامل عقل  و چون ترقيدانست كه  پذيري اندازند، 
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). او بر ٣٨-٣٧:  ١٣٥٢جامعة مدني هم به تدريج از ترقي باز خواهد ايستاد (نورائي،  انسان وابسته به عقل اوست با زنداني گشتن عقل،
هاي جهان در اين راه بايد از غرب الگو بگيرند اين باور بود كه غرب نماد ترقي و پيشرفت است و نه فقط ايران بلكه تمام مملكت

ان و مهندسين فني خارجي به ايران دعوت كرد و وزارتخانه و ). به عقيدة وي، بايد يك هيئت صد نفري از مدير٥٢:  ١٣٨٩(مزيناني،
مملكت جديد  آيين  و  دهند  نظم  را  مملكت  امور  ايران،  وزراي  نظر  تحت  كه  سپرد  آنها  به  را  دولتي  ايرانيان تشكيلات  به  را  داري 

ان «عقلانيت فني» ناميد، عقلانيتي كه  توخان را، به تعبيري ديگر، مي ).در حقيقت، عقل مورد تأكيد ملكم ١٥٠:  ١٣٤٠بياموزند (آدميت،
بهره پيِ حداكثر سودمندي و  در  اهداف و وسايل،  تناسبِ  مبناي  استدلالبر  بند  در قيد و  ابزاري لزوماً  اين عقلانيت  است.  ها، وري 

بايدزيبايي بدان  دستيابي  براي  و  است  پيِ سود  در  ابزاري  عقلانيت  نيست.  و...  ذاتي، كشف حقيقت  ارزش  تكنيك  شناسي،  هاي  به 
ديگران، (توفيق و  آن دست يافت  عقيدة ملكم١٥٦:  ١٣٩٩حصولِ  به  و ).  اكتسابي  امري غيرشخصي، سودمحور،  اين عقلانيت  خان 

بنيان  و  است  نه مييكسر غربي  را  آن  در ريشه هاي  بنيان توان  اين  بايد چنين كاري كرد.  نه  ايراني جستجو كرد،  ها محصولي هاي 
كند، چراكه  ماندگي را بيشتر و بيشتر مينتقال به شرق. همچنين، تلاش براي ساختن چنين چيزي از درون، عقبغربي است و قابل ا

قوه  نه  و  است  باقي  فرصتي  (همان،نه  ملكم ١٥٧:  ١٣٩٩اي  فنيِ  عقلانيتِ  واقع  در  زمينه  ).  از  جدا  امري  را  تكنيك  و  فن  خان 
دهد. وي، مشكل را در سازمان ادارة علم و عدم كاربرد تكنيك  ن را پيشنهاد ميهاي مختلف آزمان- فهمد و براي فضاآن مياجتماعي
لزوماً   -در معناي گستردة آن، از فن حكمراني گرفته تا فن به معناي تكنولوژي سخت  -خان وارد كردن فن رادانست. ملكمو فن مي

كند و معتقد است كه وارد كردن  بندي مين جديد صورت به ف خان مسئله را در احساس نيازبيند. ملكمدر تقابل فرهنگ موجود نمي
خان بيشتر نوعي نابخرديِ قابل اصلاح است (همان: ماندگي براي ملكم تواند در كوتاه زماني، امور را پيش برد. جايي عقب اين فن مي

ملكم ١٧٨ براي  انساني،  علوم  كارخانه).  توليد  نظير  است  چيزي  بتواخان،  كه  جايي  انساني،  از ن ضرباهنگهاي  و  كرد  تنظيم  را  ها 
ديوان دولت ميطريق  داد.  نشان  دولتي  نظمي  در  را  اجتماعي  تودة سالاري، سطوحِ حركتيِ حياتِ  كند.  تربيت  را  متخصصانش  بايد 

شوند و از  هايي مفيد و كارآمد بتوانند بدل به انسان مردم همچون مادة خامي هستند كه از طريق عبور از اين كارخانجات انساني، مي
خان ، بحرانِ اساسيِ حكمراني در ايران ناتواني در طريق خدمت در دستگاه ديوان، قدرت دولت را بالا برند. با اين وصف، از نظر ملكم 

سالاري است. اين نوع نگاه به علم و حيات  برقراركردنِ نسبتي مشخص بين تربيت متخصص و نظامِ توزيعِ مناصب و الگوي ديوان 
هاي اجتماعي دانست. به اين ترتيب، كارخانجات علمي جايي هستند كه بايد متخصص ريزيشايد بتوان آغازگاه انواع برنامه انساني را  

توان يكي از همين كارخانجات انساني تصور كرد كه ذيل دولت در حال توليد علم و سوژة علم در معنايي  توليد كنند و دارالفنون را مي
اين ت براي سمتِ خويش، آموزش بايد در تسخير تكنوكراتها ميرتيب، وزارتخانهتكنوكراتيك است. به  ببينند  ها باشند و  را  ها لازم 

باشد، آنچه  خان حاكي از اين موضوع ميتوان گفت كه آراء و انديشه و نحوة عملكرد ملكم). در نتيجه مي١٦٢-١٦١:  ١٣٩٩(همان، 
اي كه در اين  ها. و سوژهباشد، هم براي حكومت و هم براي زندگيِ روزمرة انسان براي وي در علم حائز اهميت است، كاربرد آن مي

ا آن با هستي مبتني بر تجربه و آزمايش و تكرار باشد. از اين رو، ملكم بايد سوژة علم و تجربه و رابطه شود، ظاهراً ميراه خلق مي
يعي باشند يعني بتوان قوانين زيستي و طبيعي درون آنها را كشف  اي معتقد است كه كاملاً شبيه علوم طبخان تنها به علوم انساني 

دهندة اين است كه علوم طبيعي نزد وي در ذاتش برتر از علوم  كرد و شناخت. اين نوع رويكرد و نگرش نسبت به علوم انساني نشان
ست و به اينكه علوم انساني بتوانند قائم به  رسد ملكم خان براي علوم انساني شأن و جايگاه مستقلي قائل ني انساني است. و به نظر مي

 گونه اعتقادي ندارد.  ذاتشان باشند، و از قواعد مخصوص به خودشان پيروي كنند، هيچ
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  م) ١٨٩٦-١٨٤٣ش/ ١٢٧٥-١٢٢٢اعتمادالسلطنه (خان محمد حسن
). پدرش  ٣٥٨:  ١٣٧٩داود،  است(آلها كتاب  خان اعتمادالسلطنه، دانشمند و سياست پيشه مشهور عصر قاجار و صاحب دهمحمد حسن

علي حاجبحاج  و  شد  ملقب  اعتمادالسلطنه  به  داشت و سپس  لقب ضياءالملك  نخست  محمد خان  بود.  ناصرالدين شاه  دربار  الدولة 
سالگي پاي به اين مدرسه   ٩م جزء اولين شاگرداني بود كه در سن  ١٨٥٢ق/١٢٦٨خان همزمان با افتتاح مدرسة دارالفنون در  حسن

ق وارد اين مدرسه شد و به تحصيلات زبان فرانسه و علم پياده نظام پرداخت. بنا به    ١٣٦٨اد و همزمان با افتتاح دارالفنون در سال  نه
دارالفنون   در  تحصيلاتش  دوران  خودش  (اعتمادالسلطنه،  ١٢گفتة  انجاميد  طول  به  حسن٩١ب:    ١٣٦٧/ ٢سال  محمد  دورة ).  خان 

با در را  با درجه ياوري(سرگردي) جزء ملتزمان دستگاه وليعهد محمد قاسم تحصيل در دارالفنون  پايان رسانيد و  يافت مدال طلا به 
خان هم به خيل ملتزمان ميرزا محمدخان سپهسالار ميرزا درآمد. اما محمد قاسم ميرزا در همان اوان كودكي درگذشت و محمدحسن

م زماني كه حسنعلي خان اميرنظام گروسي وزير مختار   ١٨٦٣ق/  ١٢٨٠). در  ٢٦٤:  ١/١٣٥٥؛ آرين پور،٨٦:  ١٣٤١/ ١پيوست (مستوفي،
خان به عنوان وابستة نظامي سفارت ايران در پاريس تعيين شد و دو سال عهده دار اين سمت بود،  ايران در فرانسه بود، محمد حسن

آن كشور مراجعت كرد و با گرفتن لقب  ق از ١٢٨٤سال طول كشيد و همزمان به ادامة تحصيل پرداخت. در  ٤اما توقفش در آن شهر 
). اعتمادالسلطنه در مدرسة دارالفنون رياست ٣٣٣،  ٣٣١:  ٣/١٣٥٧الدوله، به سمت مترجمي مخصوص شاه برگزيده شد (بامداد،صنيع

نظارت    نداشت ولي در آن درس خوانده بود. به خاطر تصدي وزارت انطباعات، بر آثار چاپيِ مدرسه و مشخصاً بر «مجلة علمي» آن
كرد. گذشته از بازديدهاي فردي، در ديدارهاي شاه از مدرسه او را  داشت. همچنين با مدرسه در زمينة تدوين و نشر كتاب همكاري مي

موازيِ دارالفنون بود و سپس به نوعي به دورههمراهي مي به نوعي  ابتدا  اي كرد. رياست مدرسة مشيريه را هم بر عهده داشت كه 
براي   شد(توفيقمقدماتي  بدل  ديگران،  دارالفنون  حسن٦٩:  ١٣٩٩و  محمد  در  ).  بعد  چندي  و    ١٢٩٠خان  عدليه  وزير  معاون  ق 

به اين شرح است: عضو  مقدم آنها  مقاماتي برگزيده شد كه برخي از  بود، به  اوج پيشرفت وي  از آن كه در دوران  السفرا شد و پس 
ق، عضو انجمن جغرافياي پاريس در   ١٣٠٠ق، رياست دارالترجمه  ١٢٩٨ات  ق، مسئول اداراة انطباع  ١٢٩٩مجلس شوراي دولتي در  

؛  ١٧١:  ١٣٣٨ملك ساساني، ق(خان  ١٣٠٣ق، عضو انجمن آسيايي فرانسه، عضو انجمن آسيايي روس و انجمن آسيايي لندن در    ١٢٩٥
شكلات اقتصادي كرد. او براي به اجرا  هاي زيادي براي رفع م). اعتمادالسلطنه تلاش ٢٦٥:  ١/١٣٥٥پور،  ؛ آرين٣٣٤،  ٣/١٣٥٧بامداد،

هاي او به عناد و دشمني هاي خود با مخالفت علما و روحانيون و گروهي از رجال دولتي مواجه بود كه آنها با لايحهدرآوردن نظريه
اي  يا قوانين تأليفي و ترجمه  برخاسته و آنها را يكسره بدعت قلمداد كرده و به مخالفت و مقابله با او پرداختند و از اين رو اكثر لوايح و
مي كه  داشت  توانايي  دست  اقتصادي  پردازي  نظريه  در  او  نيامد.  در  عمل  مرحلة  به  قوياعتمادالسلطنه  از  يكي  را  او  ترين توان 

وي  توان گفت  هاي سياسي اعتمادالسلطنه مي). در مورد انديشه ٤٦:  ١٣٩٧پردازان دورة خودش محسوب كرد (ذهابي و ديگران،نظريه
آشنايي وجود  قالب  با  در  مذهبي  تفكر  و  سياسي  اجتماعي،  انديشه  زمينة  در  ايران  در  روشنگري  رواج  و  غرب  تمدن  سنتي  با  هاي 

باقيمانده و نظرات و پيشنهادهايش نظر به تغيير و دگرگوني اوضاع سياسي يا كنار زدن مذهب چنانكه برخي از معاصران وي معتقد  
). اعتمادالسلطنه آثار متنوعي دارد كه ٥٠لاحي را در چارچوب حفظ وضع موجود مي پذيرفته است(همان:  بودند، ندارد و هر نوع اص

تاريخ جاهاي خاصي هستند، في دربارة جغرافيا و  آنها  از  نور، كجور، سوادكوه،كلاردشت، دوشانبسياري  دربارة نمارستاق،  تپه،  المثل 
مال  ورامين،  طالقان،  لار،  درة  سجاجرود،  دربارة سرگذشت صدراعظممير،  تاريخي  كتاب  دو  تهران.  و  مشهد  افغانستان،  هاي  لماس، 

دارد:   صدرالتواريخقاجاري  و  يكي  خلسه  جلدي،  سه  تاريخيِ  كتاب  دو  الاشكان.  بني  تاريخ  في  دومي    دررالتيجان  منتظم و  تاريخ 
دائره ناصري نام  .  به  مفصلي  جغرافيايي  البلدانالمعارف  گفت    مرآت  بتوان  شايد  و  است  تهران  به  مربوط  آن  از  اعظمي  بخش  كه 

تأليف و  ترجمه  اعتمادالسلطنه  است.  دوره  اين  تهران  دربارة  تحقيق  منبع  و  مهمترين  دارد  امريكا  و  فرانسه  تاريخ  دربارة  هم  هايي 
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هايي ، نمايشنامه خانم انگليسي،  تاريخ هرودوتهايي از  ل مونت پانسيه، حاجي باباي اصفهاني، بخشهايي از زندگينامة مادموازترجمه
تأليف   و  و ترجمه  ژول ورن، چندين سفرنامه  از  رماني  مولير،  و    سرگذشت خراز  است(توفيق  دوسگور  از كنتس  آن  اصلي  متن  كه 

كند با تطبيقِ اساميِ جغرافياييِ  توان گفت كه وي تلاش مينه مي). در مورد نحوة نگارش علمي اعتمادالسلط٧٠- ٦٩:  ١٣٩٩ديگران،
) . در واقع مسئلة  ١٤٢هاي بومي و غيربومي را با هم پيوند زده يا به زباني مشترك برساند (همان:هاي مختلف، دانشمضبوط در زبان

رابطه لزوماً  جديد  علم  كه  است  اين  اياعتمادالسلطنه  در  آنچه  با  آنتاگونيستي  فرايندي  اي  طي  بناست  جديد  علم  ندارد.  است  ران 
) . اصالت با علم است ١٧٩-١٧٨انباشتي، به علم پيشين در ايران اضافه شده و در فرايند حك و اصلاح، طرحي نو دراندازد (همان:  

مي وارد  كجا  از  كه  ندارد  اهميتي  چندان  لذا  مواجهومعرفت،  و  كاربست  دارد  اهميت  آنچه  وشود.  با  علم  است. كردن  ضعيت 
انباشتي مي و  فرايندِ كارِ جمعي  را محصول يك  علم  بهاعتمادالسلطنه  او  از  فهمد.  و  دارد  دلبستگي  علم  تشكيلات  و  نهاد  به  شدت 

داند. علم جديد هم بخشي از علم است فهمد، لذا علم جديد را همچون دشمن نميرو، علم را صرفاً معرفتي بريده از وضعيت نمياين
علم قديم را رد، حك، و يا اصلاح كند. اعتمادالسلطنه تضادي بين فرهنگ و حيات اجتماعيِ موجود يا علم جديد متصور    تواندكه مي

) .  اعتمادالسلطنه در  ٢٢٣-٢٢٢كند (همان:  كارگيري آن در دستگاه ادارة كشور دفاع مي نيست. از اين رو، از منطقِ ترويجِ علم و به 
به ثسال پاياني عمر خود  به شكل خاطرات اقدام كرد. بدين ترتيب كتاب  بت وقايع و حوادث زندگيهاي  روزنامة اش و دربار قاجار 

هاي  اين كتاب مفصل، مجموعة يادداشت  در حقيقت،  ترين منابع تاريخ ايران اواسط دوران قاجار است.را پديد آورد كه از مهمخاطرات  
را دربارة شاه و  خر زندگي او ميسالة آ  ١٥روزانة اعتمادالسلطنه و مشتمل بر حوادث   اين اثر، نظريات خود  باشد كه در اكثر مواضع 

اندركاران با وضوح و از ديد انتقادي نگاشته، و گاه نيز تندترين انتقادات را متوجه آنان و حتي خود نموده رجال آن عصر و ديگر دست
نام برد كه   اطلاع و ايرانهاي  رده است. از جمله بايد از روزنامه). وي چندين روزنامه و نشريه نيز منتشر ك ٣٦١:  ١٣٧٩داود،(آل  است

نيز كه تا پيش از اين  دانشوران ناصري  ). همچنين تأليف نامة  ٣٠٥،  ١٩٤/ ١(صدرهاشمي،    وي شخصاً مديريت آنها را بر عهده داشت
انجام مي  اعتضادالسلطنه  او در سال  زير نظر  با مرگ  به محمد حسن١٢٩٨گرفته،  اعتق  است  مادخان    (اعتماد   السلطنه محول شده 

توان گفت كه او همواره در آثار خود از حكومت استبدادي كه  ). در مورد افكار اجتماعي اعتمادالسلطنه مي٤٧٩الف:    ١/١٣٦٧السلطنه،  
واقع، او با ناميد حمايت كرده و حكومت جمهوري را باعث تزلزل و سرگرداني امور مملكتي معرفي نموده است. در  آن را مستقله مي

خواهان نيز مخالف دانست. اعتمادالسلطنه با آزاديتوجه به جهالت رعايا و اهل مملكت استبداد را بهترين شكل حكومت بر ايران مي
هاي مردم را نيز اشتباه نشيني دولت در مقابل خواستهبوده و آنان را سفيه معرفي نموده و از طرف ديگر دادن آزادي به مردم و عقب

نشيني كند، به اي كه هنگام اعتراض و شورش مردم و علما نسبت به امتياز تنباكو، زماني كه شاه خواست عقبشته است، به گونهپندا
تواند جلو بگيرد. اگر اين او گفت: «... سلطنت مستقله استبدادي همين كه شخص از يك راه و مسئله حرف رعيت را شنيد ديگر نمي

). اعتمادالسلطنه حتي با آزادي    ٨٤١:  ١٣ون به امضاي همايون رسيده نبايد لغو شود...» (اعتمادالسلطنه،  امتياز سراپا غلط هم بود چ
) .  ٨٢- ٨١:  ١٣٨١گذار سانسور مطبوعات و جرايد در ايران دانست (متولي حقيقي، توان پايهورزيد. او را ميمطبوعات نيز مخالفت مي

اند». بنابراين او در پي احياي چيزي نيست، ز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اعتمادالسلطنه بر اين باور است كه «همه چي
ديگران، و  (توفيق  نيستند  محور  سوژه  خرد  به  محدود  آن  منابع  و  است  متكثر  دانش  كه  است  معتقد  ).  ١٧٦:  ١٣٩٩اعتمادالسلطنه 

به نگرش، رويكرد و نحوة عملكرد اعتمادالسلطنه با توجه  توان چنين نتيحه گرفت او اصالت را به علم در معناي علوم مي  بنابراين 
دهد و براي آن ارزش زيادي قائل است در مقابل نسبت به مردم و حتي روشنفكران كه گويا همة آنان را ذاتاً جاهل و نادان طبيعي مي

به هيچ طريقي نميمي كه  تربيتداند  نداردشود  مثبتي  نظر  داد،  تغييرشان  يا  نظر نميشان كرد  به  در حقيقت  علوم  .  به  او  رسد كه 
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فهميد انساني كوچكترين باور و اعتقادي داشته باشد. چون اگر اعتمادالسطنه به علوم انساني تا حدي نيز معتقد بود، اين موضوع را مي
اين علوم طوري است كه مي به هر حال ذات  البته اكه  به  توانند باعث تغييرات و تحولاتي در جامعه شوند.  ين موضوع قطعاً بسته 

برده مي  اينكه در چه بستر و زمينه به كارشان  يا مثلاً اين موضوع را  شوند، ميزان اين تغييرات مييا شرايطي  توانند متفاوت باشند 
به چالش   توانند خودآگاهي در مردم ايجاد كنند يا قادرند سبب شوند مردم وضعيت موجودشان بتوانندكرد كه علوم انساني ميدرك مي

  بكشند و سبب تغيير و تحول در آن شوند. 

  گيريبحث و نتيجه
آنجا كه   اسناد پژوهش دريافتيم از  در دورة قاجار فرهنگ ايراني تا حدودي برتر از فرهنگ غربي شناخته بر اساس واكاوي منابع و 

  آنهامذهب برتر    اند، و فرهنگ وقت دست يافتهبه حقي  هاغربي از    قبل كه    كردنددولتمردان و روشنفكران آن دوره تصور مي  ،شدمي
اين كمبود را جبران    بتوانندد كه اگر  وشمحسوب مي   آنانبراي    موقتيصرفاً ضعف    غرب  فن يا تكنيك  و،  است راه رسيدن به حقيقت  

نظر ميرزاصالح شيرازي    توان بهچنانچه در زمينة مقايسه بين غرب و ايران مي  .نخواهند داشتاي در برابر غرب  ديگر مسئله نمايند،  
هاي ايراني، كه مدتها قبل از صدارت اميركبير، از جمله دانشجويان اعزامي به فرنگ بود، اشاره كرد: «چنانچه اخلاق و عادات و سنت

سيد ). در اين خصوص  ١٤١:  ١٣٤٧اي با علوم جديده فرنگ درآميزد قومي قويتر از پارسيان وجود نخواهد داشت» (شيرازي،  تا اندازه
از تأسيس دارالفنون مدت زيادي در اروپا زندگي كرده نيز معتقد بود:  حسن تقي بوده، و سالها بعد  از روشنفكروان مشروطه  زاده كه 

ايرانيان و آداب اجتماعي آنها تنها علم و صنعت غرب را كم دارد» (تقي زاده،«آيين ). اين نوع ٣١٧:  ١٣٦٨هاي فرهنگي و باستاني 
توجه و تمركز  با يها با شتاب مضاعفدانشگاه ش نيز تداوم داشته موجب شده،   ١٣٥٧ پس از انقلابرخورد كه در ايام رويكرد و شيوة ب

علوم  پيش    بر  نتيجهرفتند طبيعي  در  حاشيه  علوم  .  به  تدريج  به  انتقال  انساني  پيش  از  دورتر  حتياي  و  تسياس  اكثر  يافت.  مردان 
 در مورد. همچنين  شدندهاي مهندسي انتخاب  التحصيلان رشتهاز فارغ  اقتصادي نيزهاي مختلف سياسي، فرهنگي و  مسئولان حوزه

دانشگاه،    ةنحو و  دبيرستان  در  تحصيلي  رشتة  بوده  اينانتخاب  غالب  كمابيش  نادرست  تحصيلي    نگرش  شرايط  با  داوطلبان  كه 
ها در خانواده، مدرسه مندان واقعي اين رشتهشوند و در اين ميان، علاقه انساني مي   هاي علوموارد رشته  تر و بهرة هوشي كمتر،ضعيف

انساني دارند.   هاي غير علومشوند كه سعي در متقاعد كردن آنان براي پيوستن به رشتهرو مياولياء و مربيان روبه  مخالفتو جامعه، با  
امر عجيب ايراني  از رشته  گويي در خانوادة  به تحصيل در يكي  را  فرزند مستعد خود  قبولي است كه  انساني   هاي علومو غير قابل 

كنند ميرزا   ).١٣٨٨شهريور    ١٤(مخبردزفولي،    ترغيب  اعتضادالسلطنه،  دارالفنون  كليدي  شخصيت  سه  عملكرد  و  نظرات  واكاوي 
از ارزش و اعتبار بيشتري نسبت به علوم انساني برخوردار است.   خان و اعتمادالسلطنه نشان مي دهد كه در نزد آنان علوم طبيعيملكم

مي  را  پيدايش  توان  بنابراين  ايران  نوين  آموزشي  نهاد  نخستين  عنوان  به  دارالفنون  تكوين  خاطره  و  همان  مبناي  كه  بر  جمعي 
ه كشيده شدترقي و توسعه  وايت از  ر  نوع از  اين به    دانست، فهم و تفسير كرد كهو صنعت مي  يكتكن  ،در فن  ايرانيان را  ماندگيعقب

است.    طبيعي داشته  اي نسبت به علومعلوم انساني همواره نقش حاشيه  ،تا به امروز  دارالفنون  تأسيساز همان زمان  است. در واقع،  
مان حال ما سايه  ما ايرانيان يا به قول ريكور شبح آن از زمان گذشته يعني از زمان پيدايش دارالفنون  بر ز  اين خاطره جمعيشايد  

به نظر مي  اين  افكنده و  برگشت  و  اين رفت  يافت. در واقع  ادامه خواهد  نيز همچنان  آينده  در  برود  پيش  به همين روال  اگر  رسد، 
، همچنين موضوعات و مسائل مرتبط با علوم طبيعي و علوم انساني هاتوان در نقل قول خاطره جمعي از گذشته به حال و آينده را مي

آسيب  اين  درمان  در جهت  اين خاطره،  تكرار  يا عدم  فراموشي  با  نكوشيم  اگر  بنابراين  كرد.  مشاهده  به وضوح  مردم  نزد  در  نيز  و 
در ايران خواهد شد.  علوم انسانيايسته مان اقدامي صورت دهيم. اين خاطره جمعي همچنان مانع از احراز جايگاه شتاريخي و فرهنگي
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در حقيقت غفلت دارالفنون از اهميت علوم انساني در توسعة فرهنگي احتماعي و اقتصادي، موجب شد يكي از ابعاد مهم و زيربنايي  
ريخ معاصر ايران از  رغم همة پيامدهاي تأثيرگذاري كه در تاتوسعه پايدار كه توسعه انساني است حاصل نشود. بنابراين دارالفنون علي

خود به يادگار گذاشت، به دليل عدم توجه لازم به اهميت، ضرورت و جايگاه علوم انساني نتوانست در فرايند مدنيت و توسعة پايدار 
  .كننده باشدكشور عاملي اساسي و دگرگون 

  منابع 
  ، تهران، كوير. بحران آگاهي و تكوين روشنفكري در ايران )،  ١٣٩٢آباديان، حسين. ( 

ايران)،  ١٣٨٢آبراهاميان، يرواند. (  بر جامعه شناسي  انقلاب، درآمدي  بين دو  ابراهيم فتاحي قناعي ، ترجمة احمد گل ايران  محمدي و محمد 
  وليدايي، تهران: نشر ني. 

  ، تهران: سخن.فكر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت )،  ١٣٤٠آدميت، فريدون. ( 
  ، تهران: خوارزمي.حكومت قانون، عصر سپهسالار انديشة ترقي و  )، ١٣٥٦آدميت، فريدون. ( 
  ، تهران: خوارزمي.اميركبير و ايران)، ١٣٦٢آدميت، فريدون. ( 

  ، تهران: زوار. از صبا تا نيما)،  ١٣٥٥پور،يحيي. ( آرين 
  ، تهران: نشر تاريخ ايران. هاي اميركبيرنامه)، ١٣٧١داود، سيدعلي(آل
  المعارف بزرگ اسلامي. ، تهران: مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي هائر )، د١٣٧٩داود، سيدعلي. (آل

  ، به كوشش سيد محمد مهدي موسوي، تهران: زوار. السلطنهخاطرات احتشام)، ١٣٦٧السلطنه. (احتشام
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